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د کنر فدبر گلگاریان 


تهران: خادان لاله‌زارنو ساختمان شماره ۲ البرز طبقه سوم بلاك ۱۱ 


٦۷۹۲۳۱ ۱۳۵۱۱۷۲ تلفنهای‎ 


حق جاپ محفوظ و متعلق به انتشارات توسن می‌باشد. 


صندلی اداره 

ما انسانہای ورزشکار 
چکمه‌های یک پاشای بازنشسته 
پاد شاه کود 

هدایای ارزنده و فوق‌العاده 
آژانس میدان تیر 

تو باز به وضعت شکر کن 
پیانویی که مثل عروس 

واقعاً تمدن چه چیز جالبی است 


فهر ست کت انتشارات نوسن 


۱۹۵ 


۱۸۷ 


شخصی که عینک به چشم دارد: 

- دوستان» اين نصمیم انقافی نیست» در موردش 
بحث و مشاوره زیادی انجام گرفته است و باید دقت 
ری نیز هید ول کد 

یکی از حاضرین که جوانتر از بقیه بود گفت: 

- بلی» باید درباره‌اش دقیقا فکر کنیم. نباید با 
دست خود گرفتاری تولید کنیم. 


مم 
مردی که <مورنش خالدار بود 7 


۰.۰ آدم را نه زور‎ ٩ 


- باید ابتدا به این فکر کنیم که آیا ما از شرایط 
فل رای سس لا 

همه جوات دادند: 

- نخیر» راضی نیستیم! 

آن مرد دوباره پرسید: 

- چرا راضی نیستیم ؟ 

مرد عیتک به چشم گفت: 

- برادر دیوانه است» حریف دیوانه است... 

دیگران همصدا گفتند: 

- بلی» دیوانه است!... کاملاً دیوانه!... 

مرد خالدار دوباره افزود: 

- پس نمام است. مسئله در اینجا نمام شد. نباید 
بعد از این دوباره فرد دیوانه‌ای را انتخاب کنیم. 

مرد چاق و شکم گنده گفت: 

- حتی قبل از این یکی نیز دیوانه بود. 

مرد عینک به چشم گفت: 

ما که اینہا را از روی آ گاهی به این که دیوانه‌اند 


ادم را به زور ... ۷ 
انتخاب نکرده‌ايم... ما آنها را عاقل» با اندیشه و نجیب 
تصور می کردیم و انتخابشان نمودیم. بعدها متوجه میشویم 
که اينان دیوانه هستند. 

پیرمردی ضمیف که سرفه می کرد» گفت: 

خدایا نمی‌دانم حکمت تو چیست» هر کسی به 
این مسئولیت میرسند عفلشان را ازدست میدهند. 

مرد جاق گت" 

- اینہا به این مسئولیت نرسیده‌اند» ما آنا را به 
این پست و مقام رسانده‌ايم. 

مرد جوان باز افزود: 

- مسئولیت چه ضرری دارد ؟ اما خود انها 
دیوانه‌اند» خوشبختانه فرصت دیوانه‌بازی را هم پیدا 
نمی کنند. همینکه می‌خواهند کاری بکنند ما متوجه 
میشویم و دیگر کارشان ساخته است. 

پیرمرد دوباره افزود: 

- خواه از قدیم باشد و خواه بعد از اين... من تنہا 
چیزی که میدانم تمام این افراد در این مسئولیت دیوانه 


میشوند. من تا کنون کسی را ندیده‌ام که در این مسئولیت 
دیوانه نباشد. 

مرد خالدار گفت: 

- با اینکه چنین است. اما این یکی سی سال با من 
رفیق بود. قبل از اينکه او را رئیس خود بکنیم» هیچ 
فک و ر نداشت. 

- شاید... هر دیوانه‌ای در هنگام تولد که دیوانه به 
فاا نی نخ کویا ای فرد یراتشون انعظار 
میکشید که ما انتخابش کنیم. 

مرد عینک به چشم گفت: 

- این حرفهارا کنار بگذارید» دیگر تمام شده 
است. حالا چه کسی را برای خودمان رئیس انتخاب 
خواهیم کرد ؟ 

هر یکی اسم کسی را گفت. تمام اسامی با 
مخالفت روبرو شد. رئیسی که قرار بود این بار انتخاب 
شود هم بایستی دیوانه نباشد و هم بعد از انتخات دیوانه 


نشود. حدود صد نفر را نام بردند. هیچکدام از انپا مورد 
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توجه واقم نشد. مرد عینکی گفت: 

- دیگر تمام شد» حالا بادم افتاد... به نظر شما 
«راسیم بیگ» جطور است ؟ 

بخدا مرد با حیثیتی است. 

- هم باشرف است و هم با تربیت و خیلی هم مرد 
متواصعی است... 

- چشم و طمعی بر مال کسی ندارد... خیلی انسان 
با شخصیت و نوعدوستی است... 

آگاه» دست و دل باز و بخشنده است... 

- فعال و باتجربه است... 

آنها با این تعریفات و توضیحات «راسیم بیگ» را 
نائید کردند. مرد چاق گفت؛ 

- به نظر من «راسیم بیگ» خود تمایلی به رئیس 
شدن ندارد! 

کت 

- بلی» من او را از کود کیش می‌شناسم. هیچ 
تصور نمی کنم که پیشنہاد شما را قبول کند. 


۱۰ آدم را به زور... 


مرد خالدا کرت 

نه» امکان ندارد. او به این کارها دخالت 
نمی کنا.. 

مرد جوان افزود: 

- خوب» پس چه بکنیم ؟ من هم میدانم که قبول 
تھی کد اما الاه او یگ رند شاد فل کرو تاه کر 
فرد لایقی را یافته‌ایم؛ او نیز قبول نخواهد کرد. معلوم بود 
که نامزد انات ده این اجتماع مسئولیت را قبول 
نخواهد کرد. مردم که نسبت به وی احترام و اعتماد 
داشتند او را قبول داشتند. البته باید متذ کر شد که 
جماعت نسبت به فردی که توسط این اجتماع معرفی 
میشد مورد قبول قرار می گرفت. چرا که آنا به این 
اجتماع و افرادش اطمینان داشتند و هر که را آنہا معرفی 
می کردند؛ مردم به آن شخص رای می‌دادند. 

افراد شر کت کننده در آن اجتماع همگی به 
سوی خانه «راسیم یک وات ون وف را ا 
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انتخابات سخن به میان کشید و بعضی دیگر از عواقب 
دیوانه شدن مسئولین سخن گفت. راسیم بیگ گفت: 

شاچ دی ت به هن دارنه کشک 
می‌خواهید مرا هم دیوانه سازید ؟ 

استغفرالله. شما انسان عاقل و خردمندی هستید. 
خواهش می کنیم اینکار را قبول کنید. 

- امکان ندارد» اصلاً قبول نمی کنم. 

- «راسیم بیگ» این یک وظیفه ملی است. 

- امید ملت به شماست «راسیم E‏ 

- به هلت خدمت کننید... 

جنک ها معا در نف خد بو ون اش 
(«رراسیم بیگ»... 

آنقدر اصرار کردند که بالاخره «راسیم بیگ» 
گفت: 

- به یک شرط قبول می کنم. 

یفرها» شرط شما چیست ؟ 

- باید نمام شرطمهایم را پیشاپیش تقبل نمانید. 


رطا اب اکنا کی کید کر 
می‌گویم. بعداً نگوئید که به من نگفته‌اید. یعنی نمی‌خواهم 
دوز و کلکی در کار باشد!... من با ضیافت و اینجور 
چیزها مخالفم» نباید کسی چاپلوسی کند و به من تملق 
نماید... مرا با تعاریف بیپوده خودتان به آسمانها بلند 
نکنید و بعدا به زمین بکوبید. به خاطر من سخنرانیهای 
کذائی نخواهید کرد. مثلاه به خاطر منافع خودتان 
سخنرانیهای که مرا نمک گیر نماید و یا در قید و بند 
گذارد» لازم نخواهد بود. حالا فهمیدید؟ این را قبول 
می‌کنید ؟ من هم انسان هستم» من که نمی‌خواهم طفره 
بروم. قبول کردید ؟ 

EE 

- دیدید این انسان با شرف را؟ 

د انان عافن این هی گرد 

- واقعاً که «راسیم بیگ» زنده باشد. 

«راسیم بیگ» در انتخابات پیروز شد و به ریاست 


رسید. فردای آن روز سیل نامه‌ها و تبریکات به خانه‌اش 


آدم را ه زور ... ۱۳ 
روان شد یکی ار اھا را تقو و وان 

«جناب «راسیم کرد ارز مید کور 
فرزند باشرف ملت» حضرت حشمت...) 

آن یکی را باز کرد و خواند و سپس آن دیگر و 
چند تای مشابه را گشود و همه دارای مضامین ادبی که 
حاکی از تملق و چاپلوسی فرستاد گانش بود به چشم 
«راسیم بیگ» ناخوشایند متجلی شد. در پیش خود گفت: 

- خدایا تو خودت مرا از شر این مزوران نجات 

بعد از مدنی درب خانه بصدا در آمد. مرد عینکی 
با یک دسته گل وارد شد. با خضوع در مقابل «راسیم 
بیگ» خم شد و تبریکانش را عرض کرد. 

«راسیم بیگ» حرف آن مرد را قطم کرد و 
گفت: 

- این اعمال چه لزومی دارد ؟ 

بعد از مدتی پیرمرد ضعیف درحالیکه به عصایش 
تکیه داده بود با دسته گلی بزر گتر از اولی وارد شد. دولا 


¢ ۱ آدم را نه زور ۰.۰ 

® ۰ ۵4 ۰ م‌ و 
در برابرش خم شد و از دستان «راسیم بیگ» گرفت و 

é م‎ 

بو سید و در این حال («راسیم بیگ» با خویسردی 0 

زحمتتان دادیم ! 

مرد جوان این بار به همراه آن مرد خالدار و چاق 
خود نسبت به رئیس جدید تبریکات خودشان را اعلام 
داشتند. «راسیم بیگ» گفت: 

- خدایا تو مواظب عقل و خرد من باش! 

- به خاطر شما ضیافتی برپا گردیده است قربان! 

۰ ۰ 0 

رفتن و يا نرفتن خود می‌اندیشید» متوجه صدای نزدیک 
شدن کات که شد. 

سالن مثل کاخ تزئین شده بود. بر روی سفره 
و که 72 ۳۹ 
غذایی که بر روی میزی بزر گ پهن شده بود و حدود 
چہل دفر می‌بایست دور آن هیر می‌نشستند» حدود چپل 
گلدان که دارای گلہای زیبایی بودند گذاشته شده بود. 


آدم را ه زور ... ۱۵ 
خودنمایی می کردند. ابتدا قبل از غذا مرد عینکی به 
نمایند گی از طرف حضار از جایش بلند شد و رو به 
«راسیم بیگ» کرده و تبریکات حاضران را نسبت به 
انتخاب وی اعلام داشت. سپس افزود: 

- عافلترین فرد!... مردی بی‌همتا!... انسانی 
خارق‌العاده!... با عقل و تدبیر شما در اند ک زمانی... 

«رراسیم بیگ» که از خشم صورتش برافروخته بود 
از کنار سفره بلند شد و با عصبانیت به خانه‌اش بر گشت. 
در آن ال سس بل دمن کیت 

- این درس خوبی برایشان بود! 

فردای آن روز برای مراجعه به کارش از خانه 
خارج شد. در همان ابتدا متوجه جشن و شادی در خیابان 
شد. از آستانه درب خانه‌اش تا ساختمان شهرداری خیابان 
تماماً گل آذین و چراغانی شده بود و بر روی زمین‌هم 
قالیهای قشنگی را انداخته بودند. نوازند گان می‌نواختند و 
درختان کنار خیابان هم پر از آدم بود. گویی درختان به 
جای انسان وه بودند. بچه‌های مدارس را به 


ترتیب در دو طرف خیابان به صف کرده بودند و با 
مشاهده «راسیم بیگ» تشویق و هورا بلند شد. 

- زنده باد! 

مرد جوان رو به ار کستر شهر کرد و فریاد کشید: 

- محکمتر بنوازید! 

مت شرت رو ته کرد و گفت: 

- بلندتر فریاد بزنید! 

- زنده... ب ... اد! 

بر سر مسیر «راسیم بیگ» فربانیان زیادی دبح 
شد. در میان جاده و حتی بر چپارراه منتهی به ساختمان 
شمهرداری طاق زیبایی بنا شده بود که با تزئینات خود 
جلوه گری می‌کرد. بر روی آن طاق با خط زیبایی نوشته 
شده بود: «رئیس جدید ما زنده باشی!» در آن لحظات 
که مرد چاق پشت میز تریبون رفته بود به نطق خود 
پرداخت و گفت: 

- ریاست محترم و معظم که همکاری» 
درستکاری» صدافت» وطن‌دوستی و فعالیت شما بدون 
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هیچ شک و شبہه‌ای بر قلوب همشهریان حاکم 
کا 

«راسیم بیگ» با شنیدن این جملات از خشم 
سرخ شده بود و به ناچار نتوانست تحمل کند و جلو رفت 
و کاغذی را که آن مرد پشت تریبون می‌خواند از دستش 
گرفت و پاره کرد و با عصبانیت به مرد چاق گفت: 

- من چنین چیزهایی را نمی‌خواهم! مگر قبلاً شرط 
نکرده بودیم ؟ 

مرد خالدار گفت: 

- هموطنان» این عمل نشانه‌ای از تواضع و فروننی 
این مرد وک است. حالا خودتان دیدید ؟ زنده باد رئيس 
جدید ما! 

- زنده باد! 

باز صدای تشویق و کف زدنها بلند شد. رئیس 
جدید مثل انسانی که از زیر باران خود را برهاند از آن 
همه بلوا و تشویق رهانید و به سوی ساختمان بزرگی رفت. 
سالن ۲ کنده از حاضران بود. درحالیکه مرد جوان دست 


بر شکم گذاشته و تا زمین خم شده بود گفت: 

- امری دارید قربان ؟ 

پیرمرد صعیف افزود: 

تا به امروز هیچ فردی به اندازه شما لايق چنین 
مقامی را نداشته است. 

«رراسیم مک جوابت داد: 

- بخدا سو گند که استعفاء خواهم داد! زود از اینجا 
بروید! 

تمام حاضران در اتاق باز تعظيم کرده و از اتاق 
خارج شدند و در همین حال باز گفتند: 

- چشم فربان! 

امر» امر شماست... الان بیرون می‌رویم! 

«راسیم بیگ» سردرد گرفته بود و بر شیطان 
یی اوو تک ار کرای اا 
گفت: 

استراحت بفرمائید قربان! 


مرد عینکی گفت: 
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- شما می‌دانید ولی نباید در اولین روزها اینقدر 
خودتان را خسته بکنید. اینطور نیست قربان ؟ 

رنیس جواب داد: 

۳ سوید ... 

اصلاً حال و حوصله کار کردن را نداشت. به 
بیرون از اتاق رفت. مرد جوان در جلوی وی ظاهر شد و 
گفت: 

کان بروید!... وئیس شما می آید! راہ را باز 
کنید! 

با این سخنان مردم را به کناری کشید «راسیم 
بیگ» به ناچار به سوی خانه‌اش رفت. آن روز اصلا بیرون 
نیامد. عکسپای بزرگ او بر روی صفحات اول روزنامه‌ها 
چات کف ور کےا آنا رک تم تیه ویر کرت 
خردمند مورد قبول همشپریان» آن دیگری در عنوان اولی 
آورده بود: «رنیس بر و فعال که در دنیا همتایی 
ندارد») نمام .روزنامه‌ها از او نمحید و تعریف کرده بودند. 

هنگام غروب ماشینها جلوی خانه رئیس جدید 


توقف کردند. 

- هنرمندان‌به داخل خانه بیایند و یا قصد نشرف به 
سینما را دارید فربان ؟ 

«راسیم ییگ» گفت : 

- من خودم می‌آیم. 

همه در سینما حصور داشتند. مرد جوان رو به 
ریس جدید کرد و گفت: 

از اینکه ما از هوایی که شما استنشاق می کنید» 
استفاده می‌نمائيم بسی مایه افتخار است قربان... 

حدود نیم ساعت تملق کرد و بالاخره «راسیم 
بیگ» با نگاه نندش او را خاموش ساخت. بعد از وی مرد 
عینکی شروع به صحبت کرد: 

واقعاً چقدر خوشبخت هستیم که چنین رئيس 
موفر و متواصعی داریم... 

(«راسیم بیگ» این بار می‌خندید. 

حدود یک سال سپری سد... کر 


جوان» چاق» پیرمرد صعیف باز دور هم جمع شده و 
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م 
گفتگو می کردند: 

- ما نمی‌توانیم با این کار بکنیم دوستان!... 

- این از همه اراد سابق دیوانه‌تر است. ما که 
رئیس انتخاب نکرده‌ایم» بلکه برای خود دردسر درست 
کرده‌ایم. 

_ اصلاً با دیوانه که نمی‌شود کنار آمد... 

۱ ۱ عم 

- مغرور و دیوانه. می گوید کوھہای کوچک را 
من آفریده‌ام. 

- چقدر متوقم و مفرور است! 

۷" نمی‌دانید» دیوانه‌ها همینطور هستند دیگر... 

_ حالا چه کار بکنیم ؟ باید تا انتخابات آینده از 
این دیوانه توسری بخوریم ؟ 

- نه جانم! چه می گوئی؟ این حریف باید به 
تیمارستان برود. بدبخت خانه خودش را موزه کرده است. 
اکر د رکون کی ا ی کا 

- دبروز به صورت یکی از اعضا تف انداخت. 


- دیشب نیز شلوغ کرده بود و در میان مردم بر 


وش آدم را له زور ۰۰.۰ 


روی میز آواز می‌خواند. 
- پس حالا چه بکنیم با این دیوانه زنجیری ؟ 
- آنچه که باید انجام داد بایستی او را به د کتر 


است. بعد از آن هم به راحتی می‌توانیم او را به تیمارستان 


مرد عینکی گفت؛ 

- پس وقت را هدر ندهید. شاید به کسی حمله 
کرد و با خدای نکرده خطایی را مرتکب شد... زود 
باشید! 

- بلی» بلی» کاملاً درست است .۰. 

- فردا صبح زود باید او را ببندیم و به تیمارستان 
ببریم. بعد از آن باید انتخابات جدید را شروع کنیم. 

- خیلی خوب» به نظر شما حالا چه کسی را 
رئیس انتخاب بکنیم ؟ 

- مواظب باشید دوستان من که این ارا 


دقت کنیم» لاقل این بار یک نفر عاقل را انتخاب بکنیم. 


آدم را نه زور ... ۳۳ 
۳ 
درست است... از دست این دیوانه‌ها دیگر به 


ستوه آمده‌ایم!... 


صندلی اداره 


رحیم آقا شش تا قموه بیاور... 
۰ = و 
به چم آقابزر گ. 
میک د» «فخریه» بود که ۹ 
o‏ و ۱ ۰ ۰ ۳ 
ِ آقابزر ک خیلی ممنون» من نمی‌خواهم. 
پیرمردی که در روبروی درب اتاق و در کنار 


- نه... امکان ندارد... باید شما هم بنوشید. هر 


۲ ۵ 


۲۹ صندلی اداره 


روز بایستی سه تا چای یا قہوہ میہمانم‌باشید. اگر قبوه 
نمی خورید» بگویم نوشابه بیاورند. 

«فخریه» که حدود دوماه بود به خدمت اداره 
مشغول شده بود» گفت: 

- پس حالا که اصرار می کنید» من هم نوشابه 
می‌نوشم آقانر کب 

- پیرمرد عینک به چشم به رحیم آقا سفارش 
نوشابه داد و گفت: 

۳ ۳ ۱۶۰۳۳۳۷ 
بیاور. 

- چشم ار 

در اداره» از مدير گرفته تا خدمتکار هر روز به 
آقابزرگ در مورد پایان خدمتش متذ کر ميشدند. آن روز 
ی کید 

+ آقابز رگ دیگر چیزی نمانده است... 

- آری بچه‌ها تنپا دوازده روز مانده است. درست 


دوازده روز... 


صندلی اداره ۳۷ 


در آن طرف اتاق دو میز قرار دارد. آقابزرگ 
درحقیقت مسئول آن شش کارمند بود. درب اتاق زده 
شب ون پرونده تبیغ وارد دم افا ر کب ا کر نزونده 
خانم را که پر از اوراق بود گرفت و گفت: 

- لطفاً به میز روبرویی... 

آن زن» به معاون آقابز رگ («رسانم بیگ» مراجعه 
کرد. ((سانم بیگ» پرونده را که اد ان آنہا را 
پررشی کرد افانتر ک‌قوبازه: کت 

- خدا شمارا هم از این مشکل خلاص کند» 
انشاءا... شما نیز از این زود آمدنها نجات یابید. انشاعا... به 
این زودی راحت میشوید... 

یکی از کارمندان که وضع مرتبی داشت و 
کراواتش با گیره برلیان‌دارش که در زیر نور اتاق 
می‌در خشید و موهایش هم بر شانه‌هایش افتاده بود» گت 

باقن کته سال ست که دو دول 
می‌کنید ؟ 


اگر عمری باشد هفدهم اوت این ماه درست 


۲۸ صندلی اداره 


سی‌ونه سال ميشود. 

زن مراجعه کننده اوراقش را به امضاء رسانید و از 
اتاق خارج شد. آقابز رگ باز ادامه داد: 

درس شتا و کل سال داشتم» ابت‌دا به 
سربازی رفتم. بعد از آن در اداره تشن ور هة 
دوم ممیزی کارمند بودم. در پایان کی در اداره نظارت 
بر نقل و انتقال جنگ مشغول کار شدم... 

وھا زرو روند افا که ما سانش 
راحتی بسیار سیگارش را در آورد. درحالیکه استکان 
کمرباریک را به لبانش نزدیک کرده بود» پف پف کنان 
قہوه را خنک کرد و نوشید. فبوه بقیه افراد در فنجانمای 
کوچکی ريخته شده بودند. هميشه آقابزرگ در فنجانی 
مخصوص فہوه‌اش را می‌خورد. استکان آقابز رگ به وک 
زمینه آبی با گلہایی ریز و زیبا منقش شده بود. او استکان 
خویش را از خانه‌اش آورده بود و هميشه رحیم آفا 
آبدارچی استکان وی را E‏ ۱ ها 
اکان ترا رد می ورد افا رک مه قل از 


صدلی اداره ۲۹ 


نوشیدن قہوه اکسیژن هوا را در ریه‌هایش می گرفت و 
درحالیکه گونه‌هایش از شدت فوت دهانش نز اند کر پیدا 
می‌کردند» استکان قہوه را خنک می‌ساخت. و سپس به 
شدت آن را می‌مکید. گویی قہوه با فشار تمام به داخل 
مری آقابزرگ می‌رفت. 

کارمند شیک‌پوش باز گفت: 

بیس دور ان زمان هنوز من متولد نشده بودم 
آقابزر گ. 

پیرمرد خندید و جواب داد: 

- نه تنا تو بلکه پدرت هم هنوز به ديا نیامده 
بود. 

(«فخریه» پرسید: 

فانک ههلا که وه 
بودید ؟ 

- آنپا خدمت يازده سالم را به حساب نیاوردند. 
آن را به حساب شفل آزاد محسوب نمودند. یعنی بازده 
سال خدمتم به دولت بیپوده بوده است. حالا حدود بیست 


۳٠°‏ صندلی اداره 
و هشت سال خدمتم را تمام می کنم. 

معاونش کا 

- من هنوز نه سال از خدمتم بافی است نا بازنشسته 

انشاءا... تو هم راحت میشوی. انشاء... همه‌اتان 
خلاص میشوید. البته گفتنش آسان است» سی و نه سال 
نمام... واقعا عمری ا 

- واقما که همینطور است... 

- از من این وصیت پدرانه را قبول کنید. بادتان 
باشد هیچ وقت فرزندانتان را کارمند نسازید. بگذارید 
راننده بشود» سلمانی بشود... اما کارمند نشود. 

دونفر ارباب رجوع دیگر وارد اتاق ميشود. 
آقابزر گ به خاطر اينکه تنها دوازده روز از خدمخش 
بافیمانده بود هج حال و حوصله دست زدن به کاری را 
نوات :او دگ رار امه اوا درو وش اناو 
عرایص خسته سده بود. با علامت سرش مراجعین را به 


صدلی اداره ۳ 


در این حال گت 

- زودباش دوازده روز» نمام شو... نمیدانید این 
دت چقدر برایم طولانی است. گویی از این سی و نه سال 
بیشتر به نظرم می‌رسد. 

یکی از کارمندان اتاق که تا آن لحظه لب به 
سخن باز نکرده بود و قیافه‌ای اخمو با لباسی رنگ رورفته 
و ریشی مختصر داشت و اسمش «صفا» بود گفت: 

- آقابز رگ شما که به این کار عادت کرده‌اید. 
بعد از بازنشستگی چکار خواهید کرد؟ شماهم مثل بقیه 
خانه‌نشین خواهید شد... بخدا دلتان از بیکاری خواهد 
گرفت. 

یه کر یی کی ق یدل خواهد 
گرفت ؟... دستت درد نکنه» هزاران سال زنده باشی... چه 
می‌گویی آقای صفا؟... سی و نه سال تمام» صبح آمدم» 
عصربر گشتم» صبح آمدم» عصر بر گشتم... تنها در این 
اتاق و پشت همین میز و بر روی همین صندلی هشت سال 
است که می‌نشینم. زند گی کارمند را به رقاص ساعت 


۳ صندلی اداره 


تشبیه می‌سازند... واقعا اگر ساعت «س رکیف» هم بود در 
این سی و نه سال خراب میشد!... 

ت ایت اقا ر کا اک مات دی 
چکار خواهی کرد؟... 

- گفتی چه کار خواهم کرد؟ چه کارها که 
نخواهم کرد... 

در حالیکه پیرمرد زبانش را در دهان خود از روی 
شادی و شاید از لذت اود گي به صدا درمی آورد و 
صدای منفجرشدن باد کنکی را پدید می‌آورد و لذت 
کارهایی را که احتمالا اقدام به آنها خواهد کرد» در ذهن 
خود مجسم کرد و جواب داد 

۔ حياط بزرگی دارم... خدمت سر کار بگویم که 
صبحہا زودتر از خواب بیدار خواهم شد و با بسما... 
آستینہایم را بالا خواهم زد و به باغچه‌ام خواهم رفت... 
واقعاً کار با خاک انسان را جوان میکند. تا عصر خا کہا 
را زیر و رو خواهم کرد. به یک طرف گوجه فرنگی 
خواهم کات در قسمت دیگر خیار خواهم کا شت 


صدلی اداره ۳۳ 


حتی لوبیا» بادمجان و فلفل نیز خواهم کاشت... برطبق 
فصل خودش مثلاً ذرت و گل‌هم به بار خواهم آورد. من 
از ماهیهای قرمز که در حوض نگهداری میشود بسیار 
خوشم می‌آید» آنها راهم پرورش خواهم داد. در مقابل 
خانه‌امان انشاءا... حوض کوچکی درست خواهم کرد و 
ماهیها را در آن خواهم ریخت. به آقا گفته باشم» وقتی 
وارد اشپر خانه خواهم شد از همان محصولات انواع غذاها 
را درست خواهم کرد. مثلا پلو با خورشت بادمجان» حلوا» 
دلمه ماهی که درونش را پر خواهم کر بد از ان 
عرض کنم که بیشتر به کار نجاری علاقه دارم البته در این 
کار نیز سررشته دارم. تمام اشیاء چوبی خانه را تعویضص 
خواهم کرد. آه» آه!... اگر این دوازده روز تمام شود... 

آن روز آقابزرگ تا عصر از بازنشستگی و 
کارهایی که بعد از آن انجام خواهد داد صحبت کرد. او 
شش ماه بود که همه‌اش از این حرفما میزد» اما هر روز که 
به باززشستگی وی نزدیک ميشد بیشتر هیجان‌زده ميشد. 


و 
فردای آن روز» مثل هر زمان دیگر سر موعد 


۳ صندلی اداره 


سر کارش آمد و با سلام و احوالپرسی از دوستانش بر روی 
صندلیش نشست. سپس به خود گفت: 

- خدا تمام کند... خدا برکتش را بردارد... حالا 
یازده روز مانده است. ما نخواستیم هرچه خير دارد از آن 
خودشان باد... رحیم آقا!... ببین دوستان چه می‌خواهند ؟ 
لطفا شش تا قہوه بیاور!.. 

«فخریه» خانم باز ناز کرد و از آقابزرگ خواست 
که یت هو تا رش که سر نبا اضرا افادر ک 
مثل همیشه نوشابه خواست. آقابزرگ مثل روزهای فبل 
بار ار ذخا و برناشفای انندواش ران کرو ا 
عصر برای همکارانش سه بار قهوه سفارش داد و برای 
«فخریه» خانم نیز نوشابه درخواست نمود. کاملا سرحال 
بود. فقط می‌خندید ولی با اینحال روزها برايش چون سالی 
به نظر می‌رسید. 

فردای آن روز با آمدنش به اداره اک 

_ خدایا شکرت. بالاخره ده روزش بافیماند. 

فرادی آن روز یکشنبه بود و اداره تعطیل بود. روز 


صندلی اداره ۳۵ 
دوشنبه نیز قبل از همه در سر کارش حاضر شد و مثل 
هميشه رحیم آفا را صدازده و سفارشات نوشیدنی را ابلاغ 
نمود: 

- پسرم رحیم آقا» پنج تا قهوه... از «فخر به» خانم 
هم بپرس که چایی می‌خواهد يا باز نوشابه هوس کرده 
است ؟ 

° م2 

رو به همکارانش کرد و گفت: 

ھ. ۰ 2° > و 4 
من است و دوشنبه هفته دیگر اخرین روز خدمتم به شمار 
روو کیا وت وی هاا کا کی یک را کی 
کنید» هفت روز بافی می‌ماند... نیم روز را از شنبه کسر 

۳ 3 ۰ ۳۹ ۳ ۳ و 
کنید» آن وفت شش و نیم روز... ا گر از بے بيست و 
چپارساعت محاسبه کنیم چقدر می‌ماند؟ 
آقابز رگ» مثل کود کان برای پایان یافتن دوران 
. & 5 ع a‏ ھ مر ۲ 
هه و ۱ a‏ 4 
به مسافرتی است. او دیگر روزها را شمارش نمی کرد؛ 
بلکه ساعتا؛ دفیقه‌ها و حتی انیه‌ها را می‌شمرد. او سپس 


۳۴۹ صندلی اداره 


با احتساب ساعات هشت ساعت خوابش را کسر کرد و 
گفت: 

- شصت و پنج ساعت» پنجاه و دودفیقه و چہارده 
نانیه باقیمانده است. اما حالا که این ج جمله را گفتم سه 
نانیه‌اش تمام شد. یازده نانیه‌اش بافی ماند... خداوند همه 
را از این عذاب و رنج نجات دهد... 

سپس باز مثل روزهای قبل از برنامه‌های بعد از 
بازنشستگی خود سخن گفت. او از پرورش طیور» باغبانی» 
افدام به کار نجاری سخن راند و مثل سخنران ماهری با 
آب و تاب از آنہا یاد کرد. 

Ce Ea Eas 
کافی آگاه شده بودند و قبل از اینکه آقابز رگ خود لب‎ 
به سخن باز نماید آنہا از حفظ تمام آنہا را می‌گفتند. آن‎ 
آقابز رگ اداره را زیرپا گذاشت و تمام اتاقہا را گشت.‎ 
از بزر؟ گ و کوچک و تمام کارمندان خداحافظی کرد و‎ 


به همه در مورد برنامه‌های بعد از یتآ سخن 
ی ۰ 


صندلی اداره ۳۷ 
بدهد. انشاءا... که شماهم خلاص میشوید! 

عصر رور دوسنبه نمام کارمندان» مدیر و معاون 
اداره» خدمتکاران» آقابزرگ را تا لب اداره بدرقه کردند. 
۳۰ ۳ ۲ ۱ 
اقابزر گ در حالیکه بر روی پلکان مرمرین محوطه بیرون 
اداره پا می‌نپاد» به سوی اسان نز ت ت و مشل 
هنرپیشه‌ای که در پای پلکان هواپیما برای طرفدارانش 
دست تکان میدهد» او نیز همچنان کرو کفت: 

- خدا بر کت این اداره را به شما ببخشاید!... ما 
که خلاص شدیم» انشاعا... سما هم حخلاصی می‌یابید !... 

کارمندان هم شعبه اداره مرتب دوشب مداوم برای 
اوک ھا تیاده و انەر ران 
همدیگر را به رشن استقبال کردند و ساعاتی را به خوشی 
گذراندند. 

۰ ص 
کارمند سی و نه ساله یعنی آقابزر گ بالاخره 
هّ و۳ 

موفق به بازنشسته شدن گردیده بود. او در شب اول 


ارزگ در خواب دیده بود که نمام آرزوهایش که 


۳۸ صندلی اداره 


بعد از بازنشستگی آنها را مدنظر داشت به حقیقت پیوسته 
است. او در خواب می‌دید که مرغهای بز ر گی را پرورش 
داده و بوقلمونپا را نیز در کناری قرار داده است... 
خروسپا به همراه مرغان بومی در کنار دیوار قرار دارند... 
ارد کہا تا کجا... و بالاخره قو و غاز و خروس آوازخوان 
که صبحپااو را بیدار سازد در کنار پنجره‌اش قرار 
گرفته‌اند... 

وفتی صبح از خواب بیدار شد» خورشید نازه 
طلوع کرده بود. او آن روز خود را نه ده سال بلکه بیست 
با سی سال جوانتر احساس می کرد. لباسپایش را پوشید و 
به باغچه رفت. نفس عمیقی کشید و هوای خنک را در 
ریه‌هایش وارد ساخت. انتظار را به پایان رسانده بود. ساده 
که نیست» سی و نه سال تمام پشت میز نشسته و آرزوی 
چنین روزی را در سر می‌پروراند و حالا به آرزویش بعد از 
آن سالهای انتظار رسیده بود. با این حال مدت مدیدی را 
که در پشت میز اداره گذرانده بود اکنون در حال نشسته 


مثل سابق پشتش کوژ داشت و مردی دولا شده به نظر 
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می‌رسید. 

به فکر فرورفت. ابتدا خاک را به بیل بزند و یا 
اینکه کار را با مرغها شروع نماید» تصمیم گرفت کار را 
از شخم زدن شروع نماید: 

ار م!... آهای خانم... 

همسرش که هنوز در خواب بود به زحمت بیدار 
شد و با چشمانی نیمه‌باز پرسید: 

ابيز هوق مگر دیوانه شده‌ای ؟ لااقل بگذار صبح 
بشود» در این ساعت روز چرا از بستر جن‌زده شده به حياط 
آمده‌ای ؟ 

- پاشوا!... پاشو زن» چه وقت این حرفهاست. 
یعنی چه صبح نشده! زودباش به من بیل و کلنگ بده... 
شن کش کجاست ؟ 

نکنه عقلت باره سنگ برداشته مرد ؟ هنوز 
کلاغ از لانه‌اش بیرون نیامده» دستور میدهی! 

به هر نحوی بود و ۳ بدخلق خودش را از 
بستر نرم و گرم بلند کرد. کلنگ و بیل را یافتند. اما 
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هنوز تیشه و شن کش پیدایش نمی‌شد. برای اینکه آنها را 
نیز پیدا بکنند لازم بود که پسرش را از خواب بیدار 
کنند. بعد از اینکه پسرش بیدار شد و تمام حیاط و 
باغچه را گشت تنها فر گون را یافت. مجبور شدند عروس 
خانه را هم از خواب شیرین بیدار سازند. او به هر نحوی 
بود شن کش و تيشبه را یافت. با صدای داد و فریاد 
آقابزر گ و خانواده‌اش بچه‌ها نیز بیدار شده بودند. بعنی 
ود شای قازر کا 

آقابزرگ آستینہا را بالا زد. قبل از صرف 
صبحانه یک ساعت مدام خا کہا را کند و سپس آنہا را با 
سربیل خرد کرد. افراد خانواده تا آن روز چنین فعالیتی را 
از آفایترگ ندیه ودند آز کار او خنده‌شان: گرفته بود: 
بعد از صرف صبحانه آقابزرگ خود را باز به باغچه 
وسات اا گنگ بان شاک هی مد 
هرچه بود تا هنگام ظہر و وقت ناهار خاکهای کنده شده 
زا الک کذرانید وه کتده درا آندازه گرشت: 


شش قدم طول و دوقدم و کمی زیادتر عرض باغچه را 
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کنده و خاکش را برای کشت ممیا کرده بود... بعد از 
ناهار برای اینکه خورشید مستقیم به سرش نزند» کلاه 
حصیری بر سرش نمهاد» اما دیگر بازوانش توان نداشتند. با 
کو کی مه کد تم را ضاف کر توس کار 
خاک جدا ساخت. جائیکه ممیا شده بود برای کشت 
آماده بود. آقابز رگ بونه‌های اک فک را 8 در 
اطراف آنہا نیز تخم ذرت لوبیا... پخش کرد. شام را با 
گفت: 

بها خالا نگاہ کید کار کزدنبا خاک 
چقدر برایم مفید است. هرشب از بیخوابی رنج می‌بردم 

ت 
ولی امشب می‌دانم که اگر سرم را بر بالش بگذارم 
بلافاصله به خواب خواهم رفت زود اشد که خوابم 

آقابز رگ همینکه وارد اتاق خوابش شد افراد 
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خانواده خنده‌شان گرفته بود. مح از خواب بیدار سد و 
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خواست از جایش بلند شود اما امکان نداشت!... بازوانش 
کوفته شده بودند. نمی‌توانست از جایش تکان بخورد. 
کر به فدری درد می کرد که توان خم‌شدن را هم 
نداشت. 

آه» کمرم!» وای کمرم! اوه» اوه... بازوانم 
خشک شدداند!... 

زاری م ی کرد. برای اینکه مورد تمسخر افراد 
خانواده‌اش قرار نگیرد به ناچار سکوت کرد. تمام 
وجودش به علت خستگی و کار زیاد که تا آن.زهان 
عادت بیدا نکرده بود به سختی درد می کردند. برای اینکه 
وضعیت خودش را آشکار نسازد» به زور از بستر بلند شد. 
شلوارش را پوشید و درحالیکه «هن هن» می کرد از اتاق 
بیرون آمد. اما بلای اصلی بعد از آن واقع شد. اهالی خانه 
از صدای افتادن 22| از خواب پریدند. 11 تخر که از 
فرط خستگی و کوفتگی پاهایش توان راه رفتن را نداشت 
از پله‌ها به پایین سقوط کرده بود. زنش» پسرش» عروسش» 
نوه‌هایش مکی دورش جمع شده بودند. آقابز رگ در 


صدلى اداره ااا م 
کنار پلکان با تمام قامتش دراز کشیده بود و با این حال 
سعی می کرد عذاب بدنش را برای افراد آشکار نسازد. 
بنابراین می گفت: 

- نه جانم چیزی نشده است. فقط پایم لیز خورد و 
افتادم. مطمئن باشید چیزی نشده!... 

با اینکه چنین می گفت اماء قدرت بلندشدن از 
زمین را نداشت. پسرش او را بغل کرده و از زمین بلند 
نمود و در آن حال افا ر گے گفت؛ 

- پسرم چیزی نیست! بگذار خودم بلند میشوم. 

در این حال سعی می کرد دوباره به حياط برود. او 
چنان بر روی لبه پلکان افتاده بود که حتی لگن پاهایش و 
استخوان رانپایش نیز به شدت درد می کردند. ولی با این 
حال عذاب را تحمل می کرد و به سوی حياط می‌رفت. در 
هر قدم از شدت درد نمام وجودش می‌لرزید ولی اصلاً به 
روی خود نمی آورد. نه تنا بازوان» بلکه حتی انگشتانش 
خر کے افد ات هاش هی مکی 


می کردند. کمرش در هر تکانی عذاب میداد و رانہایش 
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مشل انش که یرسک اندو ناته یه تی درد 
می کردند. برای اینکه کسی متوجه ناراحتی جسمانی وی 
نشود شروع به کار کرد ولی نتوانست حتی یکبار بیل را 
بر زمین باغچه فروبرد. خواست بر زمین بنشیند نا نهالما 
را بکارد اما دیگر توان بلندشدن را نداشت. 

تف» خدا لمنتت کندا... دیگر از کار افتاده‌ام» 
نه مثل اینکه مرده‌ام!... آی» ای» آخ»... کمرم فطع 
میشود... آه بازویم! وای شانه‌هایم... 

برای اینکه باز وضعیت دشوارش را معلوم نسازد از 
زنش» اره» چاقو» میخ خواست. همسرش گفت: 

از دست تو دیگر ذله شدم مرد!... آخر چه خانه 
خرابی تو را بازنشسته کرد! قبلاً چه بودی که حالا چه 
بشوی. لاقل زمان قبل از بازنشستگی عصرها می‌آمدی و 
ما از این دردسرهایت راحت بودیم. 

پسرش هم از اینکه آفابز رگ د کور حياط را برهم 
زده شعایت می‌کرد. او ده روز نمام در باغچه حياط 


4 
خودش را مشغول ساخت گویی می‌خواست کاری مقید 
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انجام دهد. 
“4°٠۰ ۰ °‏ 2 ۵ ‌ ی 

دومین ههه مد از بازنشستگی‌اش سرو سده 
بود. زمانیکه در حياط کار می کرد افراد خانواده صدای 
فریادی را شیدند: 

2 آخ»... ای وای... آه انگشتہ ! 

همه به یکباره به حاط دویدند. آقابزر گ دستش 
را در شکمش پنہان ساخته و دولا بر روی باغچه افتاده 
بود. 

_ جه شده» جرا فریاد می کشی ؟ 
در هنگام کوبیدن میخپا» چکش را به انگشتش زده بود. 
زیر ناخن وی پر از خون شده بود. فورا دارو آوردند و به 
پانسمان وی پرداختند. آقابزرگ حالا بازمی گفت: 

- جیزی نشده جانم» ای جفدر درد می کند... 
جیری تست 2ء اوگ... اوگف.... واه» واه!... 

۳ ۳۰ 
دیگر هیچ جای بدنش سالم نمانده بود. گویی از 


زیر آوار زلزله بیرون آمده بود. با آن حال باز هم از انواع 


۱ 6 صندلی اداره 


مرغان و طیور خریداری کرد. نیمی از آنها مرغ و خروس 
و بقیه را از سایر مرغان تهیه کرد. بر روی باغچه حیاطش 
که نصفش را کنده بود» چیزهایی را کاشت. 

اما روزی نتوانست از بسترش بلند شود. او روز 
فبل عرف کرده و سرما خورده بود. تب وی بالارفته بود» 
هم سرفه می کرد و هم هذیان می گفت. حدود یک ماه 
طول کشید تا بهبودیش را بازیابد. بعد از دوماه مداوا و 
غالک تشک از شرا اساد بود تاشن آنکنت کر 
چکش بر آن خورده بود درحال افتادن بود. هنوز استخوان 
ته ستون فقراتش که در اثر افتادن از پله از جایش در رفته 
بود» بهبود نيافته بود و درد می کرد. پسرش از رفتن 
آقابزرگ به حیاط و کارکردن وی در باغچه ممانعت 
بعمل آورد. دیگر می‌دانست شیپورش بعد از آن صدایی 


ندارد!۱ هم از این بابت عصبانی بود و هم از ممانست 


-١‏ ۱صطلاحی که در محاوره از آن استفاده می کنیم. کسیکه 


حرفش بر کرسی ننشیند چنین می‌گوئیم. 
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پسرش راصی به نظر می‌رسید. او دیگر از باعبانی» 
مرغداری آسوده شده بود. بعنی از خیلی وفتہا پیش از 
تصمیم سابق خود منصرف گشته بود. آنپا از عهده 
آقابزر گ برنمی‌آمد. | ۳1 او وارد میدان کارزار ميشد به 
این اندازه زخمی و دست و پا شکسته بیرون نمی‌آمد. اگر 
مدنی به کارهایش ادامه میداد مها وشت و پایش را 
نیز از دست میداد و انگشتانش را قطم می کرد و آن وقت 
بایستی در کنج بیمارستان می‌خوابید. در پیش خود 
می‌گفت: 

- بهتر است در خانه بعد از این به نجاری مشغول 

این کار نیز میسر نشد. او در کارهایش همه چیز 
را برهم میزد و نمیدانست چه چیز را در جای خودش فرار 
تفا وس ای ات هروه وه ا 
همه افراد خانواده را سراسیمه می کرد. علاوه بر اینها 
اشیائی را که می‌خواست تعمیر نماید» بطور کلی خراب 
و از کارافتاده کرده بود. 
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او به قدری افراد خانواده را معذب کرده بود که 
دنک ههار کارش تارا جح هه یدنه اما باز تحمل 
می کردند. بالاخره روزی آقابزر گ که مشغول بریدن 
چوبی بود» اره را به دستش انداخت و دست خویش را 
وچ تسا که غر کون شه بو تیش زا ان توس 
افراد درنمی‌آورد. بالاخره این کار یعنی نجاری برای 
آقابزرگ ممنوع اعلام گردید. او حدود ده روز دست خود 
را دز باند فان دادو از گردن آویزان ساخت: 

آقابز رگ این بار تصمیم گرفت به کار آشپزخانه 
دخالت کند. مصیبت اصلی در این زمان آغاز شد. 
آقانتر فو ان وارد آشپزخانه میشد ان روز همه 
محروم از غذا می‌ماندند. ظرفها و وسایل آشپزخانه را که 
آقابز رگ در یک وعده آماده سازی غذا برهم می‌زد» تازه 
یک هفته طول می کشید که آنہا سر جایشان گذاشت و با 
ظرفهای دود گرفته را تمیز کرد زودپز از داخل کمد 
لاس وت اه هارو از کتا نا نیون آمد: 


o ۰‏ و ۰ ۰ 
روری تصمےم گرفت مرعی را بپزد ولی چنان به جای 
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بریان کردن آن را سياه و جزغاله کرد که حتی دندان بر 
گوشت مرغ نتوانست چیره شود. به خاگینه عوض شکره 
نمک می‌ریخت و به سوپ نیز عوض نمک» شکر 
می‌افزود. این بار زنش و عروسش از دست وی شاکی 
بودند. شیف کت 

از وقتی که بازنشسته شده‌ای راحتی از ما سلب 
گردنته اشت ا اهر که یه آنه میت کرفتاز 
ساخت خانه‌اش را خراب _کند. 

عروسش نیز می‌افزود: 

افاتزر شا در اش غات کار دار 

آفاز رک از اس کان کت می ررد الاک 
روزی فرارسید که آقابزرگ باز دسته گلی به آب داد. این 
بار آقابزرگ درب زودپز را کامل نبسته بود و با افزایش 
بخار درب آن باز شد و در حالیکه از ترس گاز را باز 
اه برد ار انار آن شرت ولو ی گر عدن دنر 
به کمکش رسیده بودند آقابز رگ از گاز مسموم شده بود. 
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قابزر گ تنها ار اتن حادثه سه روز در بستر ماند. پسرش 


پر سید 

- خوب» پس من چه کار بکنم ؟ 

- تمام بازنشسته‌ها چه کار میکنند» تو هم همان 
کار را بکن! به قمهوه‌خانه برو» با دوستانت سر گرم باش. 
با بازنشسته‌هایی مثل خودت درددل کن! دیگر امیدی 
نداشت. نہالہایش خشکیده بودند و آنمائی که هنوز رشد 
کرده بود توسط کلاغ و یا ضایر بت گان نابود و ازبین 
رفته بودند. مرغان دچار بیماری شده و کشته شده بودند. 
بوقلمونبا را نیز شغال خورده بود. آقابزرگ فردای آنروز 
انوم و دل کب فپ تا شا کی یناه 
حاضر در آنجا طرح دوستی ریخت. با آنها از هر دری 
سخن گفت. از سیاست گرفته تا مسایل اجتماعی را 
درمیان خود و دوستان مطرح ساخت. او از روند غلط 
صقا ست کشنورداری احساس رصایت تھی کر بدین 
ترتیب روزها گذشت و دوران قہهوه‌خانه نیز برایش 
طاقت‌فرسا شد. اما این بار آقابزرگ بی‌تفاوت بود با 
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دوستانش سر گرم بازیبای فبوه‌خانه‌ای شد. پاسوربازی 
کرد» تخته نرد را ميان خودشان متداول ساخت ولی دیگر 
قاچ ندیه کشا را فرایش نداش که من کرد 
رضایت خاطری پیدا نمی کرد. 

این بار مثل افراد مطرود و از دنیا زده شده به کنج 
اتاقش پناه برد. هر روز نشریات را می‌خرید و مطالعه 
فی کرد و برای اينکه کسی از دستش ناراحت نشود به 
تنهایی در گوشه‌ای می‌نشست و فکر می کرد. این بار بود 
که هوس کارمندی به سرش زد... «آه» کارمندی 
کجایی؟... چه روزهایی خوش را پشت سر گذاشتم! هر 
وقت دلم می‌خواست به زیردستانم به خدمتکاران و 
سپورهای اداره دستور می‌دادم. حتی برخی موافع به اریاب 
رجوع نیز پرخاش می کردم... آ! کجاست آن دوران! 
واقعاً چه روزهایی بود!...» 

آقا رکا ایا وار تظراشی کدرا د وکین 
نمی‌توانست این موصو ع را حتی به خودش اعتراف نماید. 


به خود کت 
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- واقعاً خیلی وقت است که از اداره بیرون آمده‌ام 
ولی اصلاً سراغ دوستانم را نگرفته‌ام. انشاء... فردا صبح 
زود به سراغ آنہا خواهم رفت تا حالی از آنپا بپرسم. 
اینقدر که بی‌وفایی نمی‌شود؟ حتماً حالا پشت سرم 
می‌گویند» آقابزرگ را باش حالا که به راحتی رسیده 
اصلاً سراغ ها را نگرفته است... بعد از سی و نه سال 
خدمت که آقابزرگ هوس باغداری» نجاری» مرغداری و 
کمک به اهل خانواده‌اش را در سر می‌پروراند» | کنون با 
مشاهده شکست خود در نمام این مراحل به یاد دوستانش 
افتاده بود. صبح زود برای دیدار دوستانش از خانه خارج 
شد. آقابز رگ به اندازه‌ای زودتر به اداره رسیده بود که در 
پیش خود فکر کرد اگر دوستانش او را به این زودی در 
حوالی اداره ببینند با او شوخی کرده و مسخره‌اش خواهند 
نمود. بنابراین برای اینکه به چشم کارمندان نخورد و مدتی 
بعد از شروع کار اداره وارد شود» در اطراف خیابانهای 
اداره به گردش پرداخت. بالاخره با هزار زحمت ساعت را 


به ده و نیم رسانید. سپس از پلکان مرمرین اداره بالا رفت» 
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اولین کسی که او را مشاهده کرد قهوه‌چی اداره رحیم آقا 
بود. با دیدن آقابزرگ گفت: 

ا ار که یه عرش موی 

متشکرم رحیم آقا. 

رحیم آقا بلافاصله آقابز رگ را به اتاق همکارانش 
راهنمایی کرد و به آنہا نیز گفت: 

-بیائید»... ببینید چه کسی آمده! آقابز رگ 
می اید! 

کاردان کہ هیک ان بش مها ان :به شد 
بودند با شادمانی آقابز رگ را استقبال کردند. «فخریه» 
خانم که مشغول ماشین نویسی بود از جایش بلند شد و به 
سراع افازرگ رفت و در حالیکه با او دست میداد 
صمیمانه از او احوالپرسی کرد. «صائم بیگ» و سایر 
کارمندان نیز دستپهای آقابز رگ رابوسیدند. معاون 
آقابز رگ به همراه «صفا» او را در آغوش گرفتند. 

آقابز رگ در کنار میز سابق خود بر روی صندلی 
ارباب رجوع نشست. کم مانده بود که اشگ در 
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چشمانش حلقه زند. راه گلویش گرفته بود. اکنون معاون 
سابق او بر صندلی وی نشسته بود و به جای او رئیس شعبه 
شده بود. آفابزرگ باغم‌واندوه به میز کارش 
می‌نگریست. هنوز لکه جوهری را که روزی از خودنویسش 
بر روی میز ريخته شده بود دیده میشد. چشمانش پر از 
اشگ شد. برای اینکه غم و ناراحتی خود را آشکار نسازد 
سرفه‌ای کرد و گفت: 

- روزها چه زود می گذرد! 

- چه شده آقابزرگ» بگو ببینم حالت چطور 


۰ 


است ۳ 

- سلامتی» الحمدا... که فعلا خوبم. خوب شما 
چطورید ؟ 

- خدا را شکر. همه‌امان خوب و سرحال هستیم. 
به وجود مبار ک شما دعا می کنيم. 

رحیم آقا باز به اتاق وارد شد و قہوه آقابزرگ را 
مثل سابق برای آقابزرگ آورد. ولی گویا فنجان خیلی 
متفاوت بود. چرا که همان فنجان سابق با زمینه آبی و 


صندلی اداره ۵۵ 


گلهای ریز نبود. مثل اينکه بعد از رفتن آقابز رگ فنجانش 
ااا رون آنا غ دهد 

- چطوری آقابزرگ» از دوران بازنشستگی خودت 
راضی هستی ؟ 

آقابز رگ آهی کشید و سپس گفت: 

- خیلی خدا را شکر می‌گویم» انشاء... که شما 
نیز راحت میشوید... 

- آقابزرگ به پرورش مرغها که مشغول هستید! 
اینطور نیست ؟ 

بلی... مرغہایی دارم که هفت روز هفته را تخم 
می گذارند. یک روز از آنها شیرینی درست میکنند» دو 
تااردک بر روی تخم خواباندم. ماشاءا... از هر تخمی 
جوجه‌ای سالم و قبراق بیرون آمد. یکی از آنہا اصلاً هدر 
وف 

درحالیکه آقابز رگ اینہا را می گفت» قاه قاه 
می‌خندید : 


پس اینطور... شما که سلامت هستید. اما یادم 
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نرفته بگویم که هفت عدد بوقلمون پروراندم. می‌دانید 
که تصمیم داشتم حوضی بسازم. یادتان که هست» شش 
عدد غاز و هغت ارد ک نیز آنجا بازی می کنند. 

به یاد ماهیهای قرمز افتاد. ولی وقتی که ارد کہا 
آنپا را سالم نمی گذارند به دروغ گفت: 

- یکی از غازها به کرک نشست» اکنون به حول 
و فوه الہی نوزده نا جوجه دارد... 

خوب» آقابز ات 

- اوه... از باغچه نپرس. ذرتها که فامت خودم 
ها نها کو وارد ا کا خر کی ا کان ایا ند یه 
درا ته رئ دانه‌دار هند که آدم هوس میکند از 
همانجا بکند و به روی آتش بیاندازد. واقعاً که دیدنی 
است... لوبیاها مثل ذرتہا ماشاءا... رشد کرده‌اند. 
لوبیاها انواع افسام دارند» چیتی» چشم بلبلی» سبز و همه 
جور لوبیا را کاشته‌ام. آنها را از همان بوته‌هایش بکنید و 
بحورید. کدوتنبل‌هایی را به بار آورده‌ام که اگر وی 
واقعاً حظ می کنید. تن فرنگہایی دارم که آدم از 
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خوردنشان سیر نمی‌شود. بزر گیشان اندازه سرم ميشود. 

آقابز رگ این بار اغراق گفته بود. هنوز گفته‌هایش 
ادامه داشت وا کت 

- هنوز نجاری هم که می کنم... 

با این حرف زخم اه را که هنوز بر دستش بود و 
حتی ضربه چکش که باعث شده بود ناخنش بیفتد به 
همکارانش نشان داد. هنوز درد آن زخمپا را احساس 
می کرد. 

- چنان صندلیہایی درست کردم که اگر بخواهم 
آنہا را بفروشم و یا شما بخرید از سیصدلیره کمتر 
نمی‌دهم... حتی میز غذاخوری درست کرده‌ام که واقعاً 
جالب است. بوفه و سایر چیزها را نیز ساخته‌ام... 

آقابز رگ در پایان هر جمله‌اش می گفت: 

دا نر کت به شما نیز دهده اتخاعا. که شا 
خلاص میشوید. 

حدود یک ساعت نشست. ارباب رجوع زیاد 


۳ 
شده بود. به ناچار از حایش بلند شد و گفت: 
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- اجازه مر خصی می‌فرمانید ؟... 

- بازهم بيا آقابز رگ» ما همیشه مشتاق شما 
هستیم. هیچوقت ما را فراموش نکن ! 

او را تا استانه درب اتاق بدرقه کردند. اه ورک 
از اداره بیرون آمد. درحالیکه بر روی پلکان مرمرین قدم 
می‌نپاد دلش نمی‌خواست از آنجا بیرون برود. گویی نيمي 
از وجودش در اداره مانده بود. آن روز تا غروب خیابانها را 
گشت. زمانیکه غروب به منزل خویش بر گشت» آن روز 
خودش را بپتر و سرحالتر از هميشه می‌پنداشت. از 
زمانیکه بازنشسته شده بود به اندازه آن روز احساس نشاط 
نمی کرد 

فردای آن روز باز با طلوع خورشید در حیرت 
ماند که چه کاری را انجام بدهد. آن روز را با تردید و 
دودلی پشت سر گذاشت. روز سوم تا ابتدای درب اداره 
رفت ولی نتوانست وارد شود. در اطراف اداره گشت و 
دوباره به خانه‌اش ند کشت 


۰ و ۸ ۰ 
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رورش کاهان می‌دانستند... اما آنها نمی‌توانند بفهمند. 
چرا که با اشتیاق دنباله حرفہایش را گوش میدادند» 
حدود پنج روز تحمل کرد. روز ششم دوباره به اداره 
مراجعه کرد. حقیقتاً مثل روز قبل احساس اندوه نمی کرد 
و آنہا نیز چندان سردی نشان نداده بودند ولی مثل روز 
اول از آقابزرگ استقبال نکردند. با این حال احترام لازم 
را در حق وی اعمال داشتند. او در این دیدار از باغچه 
و مرغان و کارهایش توضیح داد. علاوه بر این گفت: 

- دو نا گوسفند خریده‌ام!... 

در این لحظه یکی از ارباب رجوعہا وارد اتاق شد 
و درحالیکه کارمندان دنبال چیزهایی می گشتند ارباب 
رجوع از اوراق گمشده خویش شکایت می‌کرد. ولی 
کارمندان هیچکدام موفق به یافتن آن بر گہا نشدند. 
آقابز رگ تحمل نیاورد و گفت: 

- آقا صفا» پسرم» احتمالاً سابقه این پرونده در آن 
گنجه باشد. نگاه کن» آن پوشه پرونده‌ها را بیاور... در 


قسمت چب» بلی آنجا... پرونده شماره «ح» وجود دارد. 
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به آن پرونده‌ها نگاه کن» حدس می‌زنم در ماه ژونن 
گذشته آن سابقه را در پرونده گذاشتهام. 

آقابز رگ همچنانکه گفته بود» سابقه پرونده از 
ميان پوشه پیدا شد. آن روز بیشتر از دفعه قبل پیش 
همکارانش ماند. آن روز کارمندان تا درب راهرو بدرقه‌اش 
نکردند بلکه تا درب اتاق با او همراه بودند. 

آقابز رگ مثل کسیکه درد داشته باشد بی‌تابی 
می کرد و علت آن را نمی‌دانست و حتی در خانه‌اش 
کات مان ا کی در مان ااا ود وس 
زمان خدمتش قدم میزد و ادا و اطوار دوران کارمندیش را 
درمی آورد. سه روز به زحمت تحمل کرد. فردای آن روز 
به اداره رفت. بر روی صندلی نشست. مثل روزهای فبل 
ولی البته کمتر از سابق از لوبياها» مرغها سخن گفت و از 
هدیا وهای کشا ند اهارا اور از چک 
خروسپایش» تخمگذاری ارد ک و غازهایش حرف زد. 

((صانم بیگ» پرونده‌ای را بررسی می کرد و گویا 
دنبال چیزی ی ت این بار آقابزرگ دوام نیاورده و 


000 ااا ل 
گفت: 

6 که ورای را که وتال می کرد آنها 
نیست. آن اوراق در طبقه تحتانی کمد شیشه‌ای است. بلی 
در میان پرونده‌های ذمه است. بگذار خودم نگاهی بکنم 
آهان کلاسور شتا هرک سمت چپی را بده... اهان» توی 
هغان کلامته,است: 

در ميان کلاسه‌ای که آقابزرگ گفته بود. آنچه را 
که به دنبالش بودند» یافتند. درحالیکه دو روز بود همه 
کارمندان به دنبال آن پرونده بودند و ارباب رجوع بیچاره 
نیز مدام سر می‌زد تا از نتیجه کارش جویا شود. «فخریه» 
مشغول تایب کردن نامه‌ای بود. آقابز رگ نردیک وی 
نشست و با تماشای مطلب تایب شده» اخمہهایش را در هم 
کشید و گفت: 

- چه کار میکنی دخترم ؟ اشتباه ات اه 
مگر امکان دارد اینطوری نوشته شود؟ این کار مربوط به 
شعبه دوم است دخترم. تو در این کارت ارباب رجوع را 
علاگ خواهی کرد. این نامه را به شعبه دوم ارجاع کن. 
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طبق گفته وی نامه به شعبه دوم ارجاع گردید. 
آقابز رگ آن روز حدود دوساعت در اداره نشست. سه 
فنجان قہوه نوشید. زمانیکه از پیش همکارانش دور میشد» 
این بار تنہا دوستانش از صندلیهایشان بلند شدند و به 
احترام وی خداحافظی کردند. 

- خوش آمدی آقابز ر گ. گاهگاهی هم سری 
بزن. منتظرت هستیم... 

آفانزر ک آن روز دوباره مه اداره رفت. تا هنگام 
ظپر و صرف غذا در اداره ماند. به همراه همکارانش به 
استراحت نیم روز رفت. همکارانش از اینکه آقابزرگ مثل 
وهای کذشته خی نا ظیر با انب بووه ات وهال 
بودند. چرا که علاوه از هم صحبتی بسیاری از اطلاعات 
شغل را نیز به آنہا یاد داده بود و چیزهایی را که به 
دنبالشان بودند به کمک آقابزرگ پیدا کرده بودند. حتی 
مکان اصلی تمام پوشه‌ها» کلاسورها و پرونده‌ها را به 
کارمندان شعبه توضیح داده بود. 


فردای آن روز بعدازظهر به اداره رفت. اوراقی 


را که شعبه مربوط به آقابز رگ دنبالش می گشت اگر یک 
هفته هم جستجو می‌نمودند باز نمی‌توانستند بيابند. 
آقابز رگ با مشاهده مشکل آنها گفت: 

۱ وک را که دنبالش هستید در میان پرونده‌های 
راکد است. به بایگانی مراجعه کنید و در قفسه بز رگ 
سوم قسمت تحتانی پرونده‌ای هست که بر رویش کلمه 
«خ ۱ نوشته شده است» از ميان آن پرونده 
وا را ا کت 

حقیقتا آقابز رگ آدرس دفیق داده بود و رک 
مورد درخواست در همانجا بود. این توگ که توسط 
مدیر کل در خواست شده بود بلافاصله به ایشان ارسال 
گردید. 

آقابز رگ هر روز بدون وقفه بعدازظپرها به اداره 
مراجمه می کرد و در گوشه‌ای می‌نشست و در کارها به 
بچه‌ها کمک می کرد. گاهی راهنمایی می کرد و زمانی 
محل پرونده‌ها را برای آنها توضیح میداد. گاهی نیز امور 
اشتباه را در جریان اصلی قرار میداد و همکارانش را توجیه 
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ج ا 
می کرد. دیگر کارمندان آن شعبه به آقابزر گ عادت 
کرده بودند. با او صحبت می کردند و چیزهایی را که 
نمی‌دانستند از وی می‌پرسیدند: 
افاتار کشت امزال قول سال دود 
- جای فپرزست اموال را که میدانید» همانجاست. 
- آقابزرگ جای لیست اموال غیرمصرفی 
کرت بان کارها در وسک افابزرگ هی جردو 
اگر لحظه‌ای آقابزرگ در اداره پیدایش نمی‌شد» کارها به 
رکود کشیده ميشد. این بار دیگر آقابزرگ صبحہا به 
ار محر ۴ 3 
عین زمان گذشته ررح به اداره می‌امد و مثل دوران 
میا افیا کرت مره از غتاهانی گام زوسن 
محصولات باغچه‌اش درست کرده بود سخن می‌راند و از 
خیارهایی که نازه رونیده بودند تعریف فا کرد او دوباره 
همان فنجان سابق را که قہهوه در آن می‌نوشید به اداره 
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آورده بود و با آن قهوه‌اش را سفارش میداد. و مثل سابق 
فهوه‌اش را در آن فنجان می‌نوشید و رحیم آفا مثل 
سابق سفارشات وی را به جای می‌آورد. حتی برخی 
مواقع اگر آقابزرگ پنج يا ده دقیقه دیرتر در کار حاضر 
میشد» همکارانش نگران ميشدند و میگفتند: 

- پس این آقابزرگ چرا نیامد ؟ 

مدیر اداره گاهگاهی او را دا ردو کرای 
مثل سابق مسئولیتی در شعبه دارد و مثل کارمند رسمی از 
او کاری را طلب میکرد و یا راهنمایی می‌خواست. در آن 
لحظات تس زد کی کد هرا واه هن تیه ور 
اینجا بیشتر از خانه‌اش حرفش بر کرسی می‌نشست. 

روزی آقابزرگ برخلاف ایام گذشته سرموفم به 
اداره نیامد. معاون سابق وی که | کنون خود رئیس شعبه 
شده بود رو به همکارانش کرد و گفت: 

وتان ا هه انا میت اتارک 
اطلاع دارید. اگر توضیحی الزامی است» بگویم! 

«صفا» گفت: 


۹۹ صندلی اداره 


- بلی» ما می‌دانیم» نه لوبیایی در کار است ونه 
مرغی... 

کارمند شیک‌پوش افزود: 

- همینطوری از روی ناچاری و برای اينکه پیش ما 
خودش را نبازد به دروغ چنین ادعاهایی را می کند... 

مسئول شعبه باز گفت: 

پل ان انات کته رها سس ایس 
شی غورد :ا کرمایل اشد سان ردان سین را در نر 
بگیریم و به او هدیه کنیم. 

قافن ابا ادما ی تناد زس عه اقول 
کردند. رویپمرفته شصت و هشت ليره جمع کرده بودند. 
رئيس شعبه صندلی رنگ و رورفته‌ای را که روپوش آن 
پاره شده و پایه‌هایش در هر حر کتی صدا می‌دادند برای 
اتاق خود از انبار درخواست کرد. این صندلی در کنار میز 
رئیس شبعه نہاده شد. فردای آن روز آقابزر گ وقتی وارد 
انا کد رتس شی کت 

- آقابزرگ» این صندلی برای شماست... تمام 


صندلی اداره ۹۷ 


همکاران از تو خواهش می کنند که هر روز به این اداره 
بيانید و در این صندلی بنشینید. فپوه‌نان را بنوشید و چایی 
سفارش بدهید... اما نمام این سفارشات این بار بر عهده 
ما خواهد بود. فقط شما به ما کمک خواهید کرد و بس. 

آقابزر گ بر روی صندلی نشست. سرش را به زیر 
انداخت. مدتی همچنان ماند. در دستش دو ب رگ کاغذ 
گرفته بود. در دنت دوکر یر دوا کش فرار داشت. او 
در آن پاکتها خیار و تخم مرغ تازه گذاشته بود که صبح 
آن روز از بازار خریده بود. 

- بچه‌ها من برایتان از باغچه‌ام خیار آورده‌ام و از 
تخم مرغهای مرغان نیز چندتایی برایتان به کنار گذاشته‌ام 
و به هر کدامتان یکی میرسد. خوب دیگر کم ما را زیاد 
فسات که 

تمام کارمندان خندیدند. آقابز رگ ار تا 
هی E‏ چند قطره‌اش اشگ از چشمانش سرازیر گردید 
و کارفتدان ضور کردند که اشک وی از ده بسا 


= -__ 
است. آقابزر ک ادامه داد: 


۹۸ صندلی اداره 


- رحیم آقا!... پسرم برای دوستان قہوه بیاور... 
ببین «فخریه» خانم چه میل دارند. شاید چایی می‌خواهند 
و یا نوشابه! 

فهوه‌ها را رحیم اقا بلافاصله حاضر کرد و در این 
لحظه آقابزرگ اخمی کرد و گفت: 

ِ («(صانم سگ باز که آن نامه‌ها را اشتباها در 
و دنق گذاشتی. این چندین بار است که به تو 
می‌گویم. آن نامه مربوط به پوشه «ر» است... 

ت (صایم بیگ» جواب داد: 


سے 7 ’ 
قابزر گ پکی بر سیگارش زد و درحالیکه مثل 
قہوه را سر کشید و جرعه‌ای با شادمانی نوشید... 


ما انسانهای ورزشکار و ورزش دوستی 


اگر در اول ایستگاه سوار شوید می‌توانید جای 
خالی در تراموای پیدا کنید. در مجیدیه سوار تراموای شدم. 
هنوز به ایستگاه «شیشلی» نرسیده بودم که تراموای پر از 
مسافر شد. به اندازه‌ای پر بود که حتی از پنجره‌ها نیز مردم 
نر شار را ترون کر ده نود د 


وفحت ترآم آها مخت ات شلا نکن از 


1۹ 


مسافران روزنامه می‌خواند. کسی که کتارش نشسته او نیز 
از فرصت استفاده کرده و مطالب را مجاناً مطالعه می کند. 
و کسیکه پشت سر آنبا قرا رگرفته» سرش را چون گردن 
زرافه دراز می کند و صفحه ورزشی را می‌خواند و یکباره 
فریاد می‌زند: 

- وای پدرسگها! «فنرباغچه»" عجب نزولی کرده 
است ! 

صاحب روزنامه سرش را از این سخن به آرامی به 

عقب برمیگرداند و با اخمی درهم کشیده به جوان 
پرخاش کننده شی گر 

چە شی کون ؟ مگر به غير از این قنور 
می کردی؟ 

آن مرد که هنوز تعصب تیمی خود را حفظ 
م ی کرد چون سگ عصبانی کف دهانش را قورت داد و 


۱- فنرباغچه نام تیمی ورزشی است که در ترکیه یکی از 


سرشناس‌نرین و پرطرقدارترین تیمهای فوتبال به شمار می‌رود. 


ها انسانهای ورزشکار و... ۷۹ 


گفت: 

5 اگر «شعبان» را در نقطه سانتر به بازی 
می‌گرفتند آن وفت اینطور نمی‌شد... 

در این میان جوانی ضعیف که استخوانهای فنکش 
مشخص بود» 1۳ 

- زنده باشی آقا» زنده‌باشی! تیم «بشیک تاش» 
ااا 

در میان مسافران زنی دوام نیاورد و وارد معر که 
شاو کت 

- نیم «یشیک تاش» زباله است ! 

در این ميان کود کی با صدای ناز کش فریاد می‌زد 
که ای خانم: 

- درحقیقت زباله شما هستید! اینطور نیست ؟ 

در این لحظه هرای تراموا تبدیل به یک فضای 
جنجال سیاسی میشود. مشتی بر چانه‌ای می‌خورد. زنی از 
آن سو فریاد می کشید «آخ سرم!» کود کی فغان می کند 
و مشتہا مثل رعد آسمانی بر چانه و چشم افراد کوبیده 


ميشود. بلیط فروش داخل تراموای نیز وارد معر که میشود: 

- حبیب را خیلی دیرتر وارد بازی کردند؛ والا 
فنرباغچه گل زیادی می‌زد. 

مردی شیک‌پوش با صدای بلندی می‌پرسد: 

- چه گفتین ؟ مگر کدوتنبل بار م ی‌کنند؟ آدم 
اک ا کیت ر داور نار کاری ی را 
نمسای که شکست می‌خوردید!... 

- صبر کن عوض دارد! 

صاحب روزنامه می گوید: 

- این حبیب مگر چکار می‌تواند بکند ؟ 

آن دیگری ا 

_ حبیب ما چنان بازی می کند که هیچکس به 

پایش نمی‌رسند. یادم هست در گپر مسابقه سال گذشته 
چنان شاهکا و کرد که دروازه‌ها از گلہایش پر شده بودند. 

ینار وگ ی دستش را بر دهان شیگ ارو 
نمسخر صدای عجیبی درمی آورد و سپس کا د 

- بلی» به خیال بابایت!.. 


ما اسانهای ورزشکار و... و 


درک رای و دی یک دی تفع 
وارد سخن طرفداران میشود و فریاد می‌زند: 

دعا کنید که باد می‌وزید» باد بر عليه ما بود والا 
کارتان زار بود و بس. 

- حبیب سه فرزند دارد. ورزشکاری که پدر سه 
فرزند باشد مسلماً که مثل تازی می‌تازد و گل می‌زند و 
تورها را پاره می کند!... 

- نه بابا اشتباه می کنید» او دو فرزند دارد. 

بلیط فروش باز فریاد می کشید: 

- مگر امکان دارد که تو بہتر از من بدانی؟ گفتم 
سه فرزند دارد» دوتایش پسرند و یکی دختر... 

- برو پی کارت بابا! من هر روز عصر در پارک با 
حبیب روبرو میشوم و با او هستم. چه می گویی ؟ 

د اوهو این زا باش:ناذان» حجیت ها دوست 
قدیمی من است. من در نیم جوانات نخته قلعه ادیمان سه 
سال با هم همبازی بودیم. 


یکی از مسافران باز وارد معر که میشود و خودش 


2 ی 
را فاطی می کند و می گوید: 
هر دویتان اشتباه تن کد آن بچه‌ها مال حبیب 


- بعنی می‌خواهی چه بگویی؟ مثل اینکه تو هم 
نادان هستی! 

تادان پدرت است وک حرف دهنت رو 
نیم 

- چرا عصبانی میشوی ؟ من فقط دوستانه به شما 
نادان گفتم. عیبی ندارد تو هم به من بگو. مگر چه شده 
است ؟ مگر با نادان گفتن انسان نادان میشود ؟ 

پیرمردی که دندانی به دهان ندارد» می گوید: 

حالا اصلاً هیچیک از طرفداران ورزشی تربیت 
ندارند. در زمان ما نادان هم م ی گفتیم» پدرسگ هم 
می گفتیم ولی هیچکس به روی خودش نمی آورد. فقط همه 
عادت داشتند و بس... اما حالا اینطور نیست. به جای 
پدرسگ» جناب آقا می گویند. 

- عموجان نیت قلبی در گفتن این کلمات شرط 


است. نادان گفتن هر کسی فرق دارد. اگر فردی از روی 
شوخی و دوست داشتن هر فحشی هم بگوید چیزی 
نمی‌گویم ولی به خاطر فرزندان حبیب که... 

تو که آخر حرفہایم را گوش نکردی... آن 
کود کان متعلق به شوهر اول زن حبیب است. 

درحالیکه بلیط فروش با بقیه افراد در مورد صحت 
وجود فرزندان حبیب جر و بحث می کردند» بقیه مسافران 
نیز بر سر پیروزی یا شکست تیمہا دعوا می کردند. 

۔اگر «زلفی» در نیمه دوم صدمه نمی‌دید» شما 
آن زمان می‌دیدید که... 

ی ا کی ای و 
نمی‌تواند از پس وی بر آید. 

نظرت چنین است ی 

اهه» به نظر چنین نیست» واقعیت همین است... 

- زیاد حرف نزن! یک مشت به چانه‌ات می‌زنم 
که صدایش به فلک میرسدها! 


اهه» یواش بیا که زمین نخوری!... 


۷۹ ها انسانهای ورزشکار و... 


ول کن آقا... 

«نراموای» در «تا کسیم» از مکان رواک 
نیز گذشت... بلیط فروش بدون وقفه از سه فرزند حبیب 
سخن می‌راند و از بلیط فروشی و اعلام ایستگاهها عافل 
شده بود... در حالیکه به علت ریزش چند تا از دندانپایش 
کف دهانش بیرون می‌ریخت» فریاد می‌زد: 

- حالا که من چند سال با حبیب بوده‌ام چطور 
ممکن است من از پدر بودن او اطلاع نداشته باشم ولی تو 
همه آنہا را بدانی ؟ 

- اهه... لااقل بگذار بخندم... 

آن یکی مشتی بر سرش نواخت ولی در همان 
شلوغی جمعیت تراموای معلوم نشد که ضربه زننده که 
بوده است... آن دیگری به مسخره کا 

- مواظب سر نادان خودت باش» نکنه شاخ گاو 
نر آنرا متلاشی سازد... 

فقط دعا کن که تراموای خیلی شلوغ است 


مج ۳ 
و گرنه پدرت را درمی آوردم. 


- چه فرقی میکند» بیا پایین تا به حسابت برسم... 

مسافران به چند قسمت تقسیم شده بودند. دیگر 
جنگ و جدال کاهش یافته بود. مردی پیر که گردنش 
مثل لاک پشت در میان شانه‌هایش گم شده بود از آن همه 
تر و ا ا دوو کیت 

اضلا نا الت نم ی‌کشید» اصلاً ادب و 
معرفت ندارید ؟ 

من در آن لحظه پیش خود گفتم: 

- آهان» بالاخره یکی اعتراض کرد. شاید این 
پیرمرد بتواند دهان این دیوانه‌ها را ببندد. 

پیرمرد ادامه داد: 

- دومین گل؛ مثل پنالتی شیرین بود. اما بدانید 
که آن هم به توسط طرف گیری داور بود. داورها داور 

- آقابز رگ» داورها حرفی ندارند... 

در ایست‌گاه محجدیه که دانش آموزی سیزده با 


4 ی 
چپارده ساله سوار شده بود خودش را قاطی بزر گان کرد و 


۷۸ ها انسانهای ورزشکار و... 
٤‏ ہے و 

- «مور وک» را فراموش کرده‌ای اقابزرگ»› او 
یک داور بین‌المللی است... 

- ما می‌دانیم او چگونه داور بین‌المللی شده است. 
بگذار حرفما پوشیده بمانند. وفتی او وارد حزب دمکرات 
شد آن وفت داور بین‌المللی سد 

- حالا آبہا اینگونه سرازیر هستند دیگر... 

مم 

در این زمان صدای بلندی به گوش رسید: 

یج دانشگاه يس بیست »> الا در نراموای... 
واتمان!۱ «وانمان بیگ»» داداش نگہدار من پیاده شوم. 
مشل اینکه در اینجا هم جنگ و جدال رو به سیاست 
2 ۳ ۳ .2 ۰ ۰ 
گذاشته است. خواهش میکنم نگهدار... من نمی‌خواهم 
خودم را به مصیبت بیاندازم. 

- چه کسی از سیاست حرف می‌زند؟ 

a‏ حزب دمکرات حرف نزدی ؟ 


- وانمان یعنی رانده تراموای 


ما انسانهای ورزشکار و ... ۷۹ 

- گفتم که گفتم» مگر چه عیبی دارد ؟... 

_ حالا شنیدید... 

- ورزش را قاطی سیاست نکنید. 

پیرمرد به کرد ک عصبانی شد و گفت: 

- وقتی تو هنوز در شکم مادرت بودی من در تیم 

۳ ۳ 

«ایوان سرا» و ان هم در گروه اول به عنوان هافنک چب 
بازی می کردم. حالا فپمیدی جوجه ؟ 

- معلوم فتاه 

رن ۱ 

تراموای به « گالاتاسرای» رسیده بود. بلیط فروش 
بدون وقفه از حبیب حرف میزد. دیگر راننده تراموای 
تحمل نیاورد و سرش را به سوی افراد کرد و در حالیکه 
بلیط فروش را خطاب قرار داده بود» فریاد کشید: 

- تو را به خدا کار این مرد را باش! چه کسی از 
فنرباغچه حرف زد ؟ 

یکی از مسافران گفت: 

- چطور مگر» من بودم! مگر چه شده ؟ 

۳۰ ۷ ۳ 

راننده با خشم رو به او کرد و گفت: 


- داداش من نمی‌توانم مسافر طرفدار فترباغچه‌ای را 
حمل کنم. زودباش پیاده شو!... 

- خریت در من است که سوار تراموای الاغی مثل 
تو که طرفدار «بشیک تاش» است شدهام. 

سپس از نراهوای پیاده شد. در ایستگاه ((سیه 
باشی» مأمور کنترل بلیط سوار شد و در حالیکه متوجه 
عدم فروش بلیط شده بود» گفت: 

انیم ها ام که ان یط قرو 2 
مجیدیه تا به اینجا اصلاً بلیطی نفروخته است... 

یکی از مسافران جدال کننده گفت: 

- «یشیک ناش» نیم «فنرباغچه» را شکست داد 
ولی با کلک و حقه» فهمیدی با حقه!... 

راننده باز فریاد زد: 

- باز چه کرات کرد چنین که ۳1 
بر 

آن شخص از ترس اینکه از تراموای پیاده‌اش 
خواهد ساخت در پشت میله مخفی شد و صدایش را 


ها انسانهای ورزشکار و... ۸۱ 


درنیاورد. یکی دیگر از مسافران گفت: 

- خیلی هم با شجاعت و مپارت پیروز شد. 
«مستان» را دیدید که از هیجده فدم جه قشنگ گل زد... 

- برو بابا... 

- نادان» خرفت حبیب سه بچه دارد من گفتم و 
تمام شد. به شرفم قسم می‌خورم که سه تا بچه دارد. 

اصلاً بگو ببینم تو در عمرت صورت حبیب را 
دیده‌ای ؟ 

- واه!... پس به نظرت دروغ می‌گویم ؟ شنیدید 
که آقایان. همه‌تان شاهد باشید. الان حرکت می‌کنیم» 
باید دعوا کنیم... 

مسئول کنترل بلیط گفت: 

- آخر چه شده است ؟ بابا اگر «فنرباغچه» تا به 
امروز ده‌ها بار بر «بشیک تاش» مغلوب گشته» اافل 
پنجاه بار آن تیم چیره شده است. 

معلوم شد که مأمور کنترل نیز از طرفداران 
«بشیک تاش» نیست! راننده و بلیط فروش یک طرف و 


A۲‏ ها انسانهای ورزشکار و... 


ملمور کنترل بلیط در طرف مخالف قرار گرفتند: 

راننده فریاد می‌زد: 

- یعنی می‌خواهی با جریمه نوشتن ما را ساکت 
کنی؟ اگر خواستی بنویسی» فدای تیم ما. زنده باد بشیک 
تاش. 

بلیط فروش جعبه بلیط را بر روی سر یکی از 
مسافران کوبید و پیرمرد نیز کیف خود را بر سر کودک 
زد. مامور کنترل مسافر مخالف تیم خود را گرفت و 
کراواتش را کشید. چنان بلوایی در تراموای راه افتاده بود 
کا پاش به دد آنا رنه یک از شتا از مامو: کال 
پرسید: 


چه شده است ؟ 


- گویا می گویند که دومین گل فنر باغچه آفساید 


- کدامین بدتر کیب چنین می‌گوید ؟ 
یکی از افراد حاضر در تراموای گفت: 


- آفساید نبود ولی دقیقا هندبال بود نه گل 
و 
یکی دیگر افزود: 
- برو گمشو! چه هندبالی! 
یکی از سا ار انز گالکاسرای بردو 


- خوب حالا همه‌تان به کلانتری بروید! 

همه از همدیگر شاکی بودند. مرا هم به عنوان 
شاهد بردند. همه‌مان وارد کلانتری شدیم. ابتدا کمیسر از 
من پرسید. 

از کجایی؟ 

- ار صروم. 

- این را نپرسیدم» منظورم این است که طرفدار 
کدام تیم هستی؟ 

- من طرفدار هیچکدام نیستم. 

- یعنی از هیچیک از باشگاهہا نیستی ؟ 

- اگر قرار باشد طرفدار تیمی باشم» مسلم بدانید 


کمیسر طرفدار کدامیک باشد من هم طرفدار همان تیم 

سپس وقتی فپمیدم کمیسر طرفدار نیم 
(رفنریاغجه» است» جواب دادم: 

- من هم طر فدار «فنر باغچه)»ام... 

ارين پو وا تو برو آن طرف... 

کمیسر همه افراد را بر طبق طرفداری از تیمی جدا 
ساخت و سپس رو به دعواکنند گان کرد و گفت: 

خوت چه شده» بگو ببینم! 

آن مرد که از ضربه مشت چشمش کبود شده 
بود» جواب داد: 
شدم. می‌خواستم به سر کارم بروم» فرار بود در «تا کسیم» 
نیز پیاده شوم ... 

- پس چرا پیاده نشده‌ای ؟ 

- چگونه می‌توانستم پیاده شوم. آنہا از مسابقه 

۰ ۳۹ ۳ م2 

صحبت کردند. من هم سرم مشغول شد. این مرد گفت 


ها انسانهای ورزشکار و ... ۸۵ 
که «فنریاعچه» بیچاره بدون کیت اماز ا گر به اض 
بیاید» نیم نشیک ناش» به فدراسیون اعتراص خواهد 
اپ 

کمیسر عصبانی شده و فریاد کشید: 

- من کسی ا که به نیم بیچاره‌ام نوهین کا 

۳ 2 5 ۳ 4 To. ۲1 

به آرامی از آنجا دور شدم و در پیش خودم گفتم: 

- ما انسانهای ورزش دوست و ورزشکاری هستیم» 
والسلام... 


جکمه‌های یک پاشای بازنشسته 


ا داف امعم اتا بای انوا کر 
چیز مرا بیاورید» زود باشید چرا ایستاده‌اید ؟ زودباش 
چیزهای مرا بیاورید! 

- چه می‌خواهید ! 

- چیزهایم را جانم... 

- چه چیزهایتان را؟ 

- اسمش چه بود؟ نوک زبانم هست‌ها» ولی 
ان چرا نمی‌توانم اننش, را بگویم. 

- داروهایت را می‌خواهی ؟ 

- نه جانم! چیزهایم... همان چیزهایی را که قبلا 


می‌پوشیدم... 
AV‏ 


- کلاهتان... 

- به» در پایم می کردم... 

_ چه جوری است ؟ 

گفتم که در پایم می کردم... 

- هان» جورابهایتان را می‌خواهید... 

- چه جورابی آقاء جورابهايم هنوز پایم هستند... 
هی خدا چرا اصلاً نمی‌توانم اسمش را بگویم. کت تا 
یادئان نیست ؟ 

که که رات ست ؟ 

- نه به غیر از جوراب همان چیزی که به پایم 
می کنم‌ها» همان را می‌خواهم. یعنی روی جوراب می‌پوشم. 

- آهان» دم‌پایی می‌خواهید. 

- نه خیر»مگر با دم‌پایی به خیابان می‌روند ؟ از آن 
زر زمرق امد 

۔ پس حالا که اینطور است» فپمیدم» کفشہایتان 
را می‌خواشید ... 


ی 


- کفشهای راحتی را می‌خواهید ؟ 

TE 

- پاپوش» کفش لاستیکی» نعلین... 

- نه هیچکدام از آنپا نیستند... آنچه که من 
می گویہ ج رک است ... 

- بلی» یافتم» پرتین می‌خراهی. 

- نه خیر» شمااز کجااینہارامی‌گوئید؟ 
سافہایش بسیار بلند است. 

- فهمیدم» چاروق بز رگ می‌خواهید... 

- نه خیر» چاروق» ماروق در کار نیست... 

دس ج ار ؟ 

-اگر میدانستم که از تو نمی‌پرسیدم. همان کفشی 
که تا زانوی آدم می‌رسد» همان را می‌خواهم... 

- نکند چکمه می‌خواهی؟ 

- آهان» خودش است... چکمه‌هايم را بیاورید ! 

امک شتا یکی :داهن ؟ 

مگر نداشتم ؟ مسلم است که داشتم... مگر من 


۹۰ جکمه‌های یک... 


از قدیم‌الایام چکمه نمی‌پوشیدم که چکمه‌های خرش نقش 
و ای داشتم... 

- والله» ما که تا حالا ندیده‌ایم... 

شما در دنیا چه چیز دیده‌اید که اینن را 
بتوانید ببینید. هنوز شما ... 

- پس شما چکمه هم می‌پوشید ؟ هان ! 

- بلی که می‌پوشیدم... اما در قدیم» چهل سال 
پیش با پنجاه‌سال و شاید صدسال پیش بود... چنان با وقار 
و با متانت دیده میشوم که نگو و نپرس... از آن زمان 
هیچکس نمی‌توانست چکمه‌های مرا داشته باشد... 

تخت آنہا فدیمی هستند ؟... 

- منظورت چیست که فدیمی هستند» چهل سال 
که چیزی نیست. حضرت عیسی (ع) ۱۹٩۱‏ سال پیش 
متولد شده است. اگر به خاطر بیاورید گو اینکه دیروز بود. 
حوب چکمه‌هايم را بیاورید. بلی» بلی »> چکمه هايم را 
بیاورید... من آنہا را می‌خواهم... 

- می‌خواهید چکار بکنید ؟ 


جکمه‌های یک... ۹۱ 


مگر نمی‌دانید برای چه کاری ساخته شده‌اند ؟ 
البته که می‌خواهم به پایم بکنم... زود باشید بیاورید!... 

- در کجا هستند ؟ 

- من چه پدانم خوب بگردید و پیدایش کنید... 
خا پر انی جاه ات دیک ای که نم وان رود 

قراظب بان کوان شیک کات ناش 

نه خیر جانم» مگر کفشہایم را می‌توانم فراموش 
کنم؟ چرا وایستادید و من را نگاه می کنید؟ زود باشید 
پیدایش کنید! 

خانم» پسران»دامادها» عروسپا» نوه‌ها و خدمتکاران 
و کنیز کان و حتی آشپز به دنبال چکمه‌های چهل 
الم یه که را ادو ت ی هی ان وا 

به دوا كاه کت 

وسایل کپنه را کجا گذاشته‌اید ؟ شاید در آنجا 
اش 

- در صندوق خرده الات هم نبود... 

بان ها نکاه کا 


۹۲ جکمه‌های یک ... 


مه کد لای اه کید وی قرو 

- به زیر صندلیها و مبلا نگاه کنید... 

م انیت اه انه را دیدفاتة ‏ شان انشا 
6 

مگر در آشپزخانه چکمه می گذراند جانم ؟ 

- نکند به خرده فروش فروخته‌اید ؟ 

با هرت نگاه می‌کنم» پیدایش نیست. 

- من چکمه پلاستیکی یافتم ولی همه جایش 
سوراخ بود .. 

انان ت 

سابك دو انار اظ باك 

- به آنجا هم نگاه کردم» نبود 

- به آنجا نگاه کردید ؟ 4 

_ کیجا؟ 

- همانجا دیگر ا 

- بلی» همه جا را جستجو کرده‌ايم. 

آهان» يافتم 2 


حکمه‌های یک ... ۳ 


- کجا بود ؟ 

- از داخل خورجین کمنه‌ای که زیر الوارها گذاشته 
بودید» یافتم. 

- خوب بیاورید .. 

اما فابل پوشیدن نیست. همه جایش پاره پوره 
است ... کثیف» گرد و غبار گرفته است .. 

- عیبی ندارد» پا کش می کنیم» وا کسی بزنید 3 

تا لش یر از کوت ات .:: 

- خوب تمیزش کنید! 

- چرمش خشک شده و پاره است. 

- عیبی ندارد روغن می‌زنيم و تعمیرش می کنیم ِ 


o ¥‏ با 
- خوب ببینم ... زود باشید چکمه‌هايم را بیاورید. اول پای 
چپش را بده ... بسم‌الله دب ر گنل جانم» مرا هل ندهید» 
چکمه‌ها را در پایم بکنید ... کمی دیگر» آهان ... غیرت 
داشته باشید! آهان» با هم فشار وارد کنید ... هوووپ! 


وای» وای ... بالااخره در پایم تب 


۹ جکمه‌های یک... 


- شما عوضی در پایم کردید ... این یکی مال پای 
دیگرم است و 

- هی خدا ... پاک فرامرش کرده‌ام ا 

- به خیر» این پای راستم است . پس پای چپم 
کو؟ بعنی چکمه چپ کجاست ... آن را بیاورید .. 
آهان» ببینم» از اول ... نه اینطوری فشار ندهید ... وای» درد 
می کند ... وافعاً قدیمپا چقدر راحت می‌پوشيدم ... واقعاً 
زمان جفدر عرض شده است. خوب فشار دشید. باهم| 
یک» دو» سه: هوووب ! ... مرا در چکمه که نمی گذارید» 
پایم را فشار دهید. چکمه را! آهان شما از پایین و شما از 
بالا .. 

۶é 

- خیلی تنگ شده است. 

- چه چیز تنگ شده است» پاهایم را می‌گویی ؟ 

- نه‌خیر» چکمه‌هایتان .. 


این چکمه‌ها بایستی پوشیده شوند» چاره‌ای ندارم 


- وای» پاره ۳ e.‏ 


جکمه‌های یک... ۹۵ 


- حیف که زحمت ما هدر رفت .. 

یار ار شر را بان سل ؟ مال مه 
که نیست غصه‌اش را بخورم. 

مال کاس 

e al 
بدهید نمام شده‌ها ... آهان ... وای» وای» پایم درد گرفت‎ 
تج ها ایا ا ال که مایت که بدا یهن‎ 
چکمه می‌پوشند. خدا را شکر که لاقل یکی‌اش را پوشیدم‎ 
.. خوب ا گر این را هم بپوشانید‎ ... 

اما غوز ک پایتان داخل نمی‌رود .. 

- بگذار همینطور باشد ... حالا یک فشار بد هید 
نمام می‌شود 

اهه ه ه ۵» پاره شد» بایا ... 

- باره شود ... شما ناراحت نشوید ... حوصله داشته 
باشید ... يواش جانم ... آهان» پایت رفت تویش ... رفت 
ت ت ... خوب تمام شد! ... حالا اگر پاشوم و قدم بردارم 
مثل قدیم خواهد شد ... دستم را بگیریه .۰ اما نه صبر 


۹۹ جکمه‌های یک... 


کن! ۰.۰ تنگ شده) پایم را می‌زند ۰.۰ رود از پایم در آورید 
.. ميح هم دارد! ... آی ی! ... زود باشید در بیاورید .. 
زود» زودتر ... 
- در نمی‌آید کک 
- هرطور به پایم شده» همانطور هم در می‌آید .. 
وای پاهایم» زود درشان بیاورید ... از درد مردم ... 
- در نمی آید 5 
- پاره‌اش کنید ا 
- چاقو کجاست ؟ 
- نیفه ندارید ؟ 
ماس وت ردان درد ی خورد؟ 
سین ریس‌راس به درد می‌حورد : 
- چافو بدهید. چافو ... 
قمه (Ee‏ 
"۳ می سر ۳ 
مِ e‏ € 
- مگر هست ؟ ا گر دارید بیاورید. 
- نه بيست و خوت با دستتان پاره کنید ۰ 


- باره نمی‌شود .۰ 


جکمه‌های یک... ۹۷ 


_ اوف» وای که مردم .۰ 
- خوت» یک» دو» سه» بکشید 7 


r 


در آمك 

- آخ» خلاص شدم» اوخش ... تمام شوگ 
تمام شد ... زود د کتر صدا بزنید ... د کتر بیاید ... به د کتر 
تلفن کنید که از درد می‌میرم ِ 


فا 


3 


پادشاه کود 


تا آنجائیکه به یاد دارم وقتی خودم را شناختم 
شنیدم که عمویم در آمریکا زند گی می‌کند. افرادیکه 
گاهگاهی از آمریکا می‌آمدند از میلیونرشدن عمویم خبر 
میدادند. پدرم و بقیه عموهایم نسبت به وی حسادت 
می کردند و از وی عصبانی بودند. عمویم در هیجده 
فتالگی یه آمزیکا رف برد هار آن زان تامهای ارسال 
داشته بود و نه توسط افراد هموطن سلامی... حفیقت امر را 
بخواهید خانواده ما و بطور کلی اقوام نزدیک همه‌شان فقیر 


1۳۹ 


۰ ۰ ۱ بادشاه کود 


و از طبقه متوسط اجتماع محسوب می‌شدیم. با این حال 
وابستگی زیادی به یکدیگر داشتیم و بزرگان در پیش 
کوچکترها دارای حرمت و احترام خاصی بودند. ميان 
اقوام جدایی و با بی‌حرمتی دیده نمی‌شد. هیچکس پشت 
سر کی ف د و نادهاش دشک راف شا راده 
دیگر نمی‌شد. در هر کاری بلافاصله تمام اقوام و آشنایان 
دور هم جمع میشدند و اگر مشکلی پیش می‌آمد همه با 
جان و دل کمک می‌کردند. اگر عموی بز رگم در فصل 
زمستان برای گاوهایش علوفه ذخیره‌شده‌اش را به اتمام 
می‌رسانید بلافاصله بقیه عموهایم از اموال و علوفه‌های 
حیوانات خودشان به او میدادند. یعنی خانه و انبار هر 
کدام از ما برای دیگر برادران و خواهران باز بود و 
بالىكس... 

اگر کسی گندمش تمام میشد و یا نمی‌توانست 
دیون خود را به بانک بدهد» همه به کمک آن فرد 
برمی آمدند. بنابراین کسی در میان ما احساس ناراحتی 


نمی کرد و یا هیچوقت مقروض نمی‌شد. امروز ما از دست 


بادشاه کود .۱ 


کسی می‌گرفتيم» فردا هم آن شخص از ما حمایت 
شی کرت 

روستای ما دارای چہهل و چہار خانوار بود. نمام 
اهالی روستا با هم فامیل بودند. نمی‌دانم از چه زمانی 
قرابت سببی ما اهالی شروع شده بود. به همین خاطر بود 
که خانواده نسبت به عموی ساکن آمریکائی‌امان احساس 
تنفر می کرد. ما به درد خود می‌ساختیم و می‌سوختیم و 
البته انتظار کمک و یا مال و منالی را از وی نداشتیم. اما از 
اینکه ما را به حساب نیاورده و اهمیتی به خانواده‌اش نداده 
بود و حتی سلامی نفرستاده و حالمان را نپرسیده بود 
بسیار ناراحت بودیم. عمو «مصطفی» که مسن‌ترین فرد 
روستایمان بود» می گفت: 

- آن نمک‌نشناس از ما نیست... من برادری به 
اسم (««حمدی» ندارم!... 

حتی یادم است زمانیکه من سی و دوسال داشتم» 
عمویم «حمدی» از آمریکا از گشت ولی عمو «مصطفی» 


هنوز با او قهر بود و حرف نمی‌زد. و سایر برادرانش نیز 


۱ نادشاه کود 


اهمیتی به وی قائل نبودند. ولی زمانیکه پدر من و بقیه 
برادرانش‌به ناچار بقعمویم صحبت کردند» «مصطفی» به 
آا و ووی ر کی 
نام دارد هر سال فصل زمستان به استانبول می‌رود و به 
عنوان نگپبان آپارتمان کار می کند. شوهر خاله‌ام نیز در 
همانجا در فصل زمستان به خانه‌ها آب می‌برد. زمانیکه 
سالی این دو نفر به استانبول رفته بودند هنگام باز گشت 
عمویم «حمدی» از آمریکا ب رگشته و ن 
آمده بود. مردم آشنا به آنپا مژده داده بودند که: 

- عمو «حمدی» شما از آمریکا بر گشته! 

عمویم در « گیرسون» از این و آن پرسیده بود 
که: 

در این شهر آشنایی نیست که هم ولایتی ما 
باشد ؟ 

مردم عموزاده و شوهر خاله‌ام را به عمویم نشان 
داده بودند. مسلم بود که آنا را نشناسد. او مرده‌ها و 


زنده‌ها را از آنا پرسیده بود. عمو ((حمدی) به خاطر 


اينکه روستای ما ماشین رو نبود به ناچار تا روستای 
« کاراحصار» آمده بود. از آنجا نیز تا روستا با قاطر سفر 
کرده و به روستا رسیده بود. تمام اهالی روستای اطراف 
عمویم را گرفته بودند. به خاطر اينکه تنها یک سال و 
اندی با پدرم اختلاف سن داشت زمان کود کیشان را با هم 
سپری کرده بودند. تنها پدرم نسبت به وی احساس تنفر 
چندانی نمی کرد. بنابراین در خانه ما زحل اقامت افکند. 

پدرم شبی به او گفت: 

- «حمدی» گرا میلیونر شده‌ای» این 
حشقت دارد ؟ 

ل کرت ات 

۲ 

اول ایام اقامت خود خیلی زجر کشیدم که بتر 
است از آن دوران هیچ نپرسی... نه راهی می‌شناختم و نه 
جایی داشتم. زبان آنہا بیگانه بود در نانی آداب و رسوم و 
کشور نیز برایم بیگانگی داشت. روزی در پار ک نشسته 
بودم که با یک ارمنی که از همین کشور به آنجا رفته بود 


۱۰ بادشاه کود 


- چه کار که نباید بکنی. اینجا آهریکاست. در 
دنیا به غیر از اینجا آمریکایی دیگر نیست. در اینجا 
کثافت نیز به پول می‌رود. 

- آخر چطور ؟ 

- گفتم که... فقط لازم است که تو نوع فروشی 
آن را بدانی و بعد بازاریابی درست و حسابی می‌توانی در 
کارت موفق شوی... 

بالاخره با توصیه آن مرد ارمنی شانس خودم را 
امتحان کردم. اينکه دیگر پول نمی‌خواست... از دوست 
ارمنی خودم چادری گرفتم. آن را در میان پا رک بنا 
کردم. در داخل چادر گفته آن دوست ارمنی خودم را 
عملی ساختم. سپس به بیرون از چادر رفته و منتظر ماندم. 


چندین تفر آمدند: 

در داخل چادر چه چیزی است آنا؟ 

من نیز وافعیت امر را برایشان گفتم: 

- کثافت است ! 

آن افراد حرفم را قبول نکردند. 

- حق ورود دارد ؟ چقدر بایست بدهیم ؟ 

- ده سنت. 

او ده سنت را داد و وارد جادر شد. ورود و 
خروجش یکی بود. این بار بقیه افراد که در بیرون از چادر 
بودند از او پرسیدند: 

- در داخل چادر چه بود ؟ 

- کثافت ! 

رعا تا دزی شور یه انز فا 
در بیرون جادر کنجکاو شده بودند. آنا از من پرسیدند: 

- شوخی می کنید ؟ 

- چه لزومی دارد که دروغ بگویم و یا شوخی 


کرده باشم ؟ هرچه هست حقیقت دارد. 


۱۰۹ بادتاه کود 


همه ده ست میدادند و وارد چادر می‌شدند ولی 
یت یی این 
می آمدند مورد سوال افراد در بیرون قرار می گرفتند. آنہا 
نیز با عصبانیت جواب می‌دادند: 

- خودتان بروید و ببینید. آنجا کثافت ریخته‌اند! 

همه دیگر دور مرا و چادرم را گرفته بودند. آنها با 
کنجکاوی تلاش می کردند که واقعیت امر مطلم گردند. 
به قدری افراد در آنجا حضور پیدا کرده و ردیف ایستاده 
بودند که برای دیدار از داخل جادر هرلحظه بی‌تابی 
می کردند. دیگر فرصت نمی‌یافتم پول را به تنہایی جمع 
کنم. آن روز نا نیمه‌های شب پول را جمع کردم. اگر 
چادر را جمم نمی کردم مطمثنا تا صبح فردای آن روز 
مراجعه کننده داشتم. آن روز ونت ولاز در امد داشتم. 
فردایش چادرم را بز رگ کردم. کار گرانی برای کمک به 
خودم استخدام کردم. هر چپار درب چادر پر از نماشاچی 
بود. در عرض دوسال میلیونر شدم. 


پدرم از وی پرسید: 


نادناه کود ۰۷ ۱ 


اصلاً کسی اعتراضی به تو نکرد ؟ 

عمویم جواب داد: 

- آنجا که مثل تر کیه نیست. هر کسی آزاد است. 
فقط کافی است که کسی را فریب بدهی و خوش رفتاری 
کنی. من با مشتریانم خوش رفتاری می کردم و بدین 
خاطر کسی اعتراضی نداشت. چرا که بدرفتاری با مراجعه 
کننده ممنوع است. اگر می گفتم داخل چادر خر گوش 
است و به آنها موش نشان میدادم آن وقت مجرم بودم. 
من که حقیقت را گفته بودم و خودشان با میل و رغبت به 
تماشای فضولات لای ھی ن کی رات نداشت 
چیزی به من بگوید. یمنی سر مشتریان کلاه نگذاشته 
ودم 

پدرم کاملاً در حبرت مانده بود. بالاخره پرسید: 

- بمنی واقماً کسی به این کار زشت تر چیزی 
یی گت ؟ 

- وفتی من مالیات و عوارص خودم را پرداخت 
میکردم کسی چه می‌توانست به من بگوید ؟ بلیط داشتم. 


۱۰۸ یادشاه کود 
هر روز مشخص بود که روزانه چند تا بلیط می‌فروشم... 
هر سال هشتصدهرزار دلار مالیات و عوارض پرداخت 
میکردم... در قبال دریافت هشتصدهزاردلار مگر کس 
اعتراضی می‌تواند بکند؟ اگر من اینکار را نمی کردم مثلا 
چه می‌شد ؟ حتی چنان شپرداری از کارم راضی بود که 
منطفه‌ای را دراختیارم گذاشته بود که محل کارم محسوت 
ع 

پدرم حرف عمویم را فطع کرد و گفت: 

- خدا میداند که در اين کار چقدر خسته شده 
بودی. 

نه جانم» ایتدای کار خسته میشدم ولی بعدها 
آمریکایی محلی به نام «وال - استریت»۱ و جود دارد که 
در آن خیابان دفتر خانه‌ها و دفاتر شر کتهای بزرگ تجاری 


و غیره دار هستند. من نیز در هرجای آمریکاو به 


1- Wall - Street 


بادتاه کود ۱۰۹ 


خصوص همین خیابان شعبه‌ای باز کردم. صدها نفر تحت 
امر من کار می کردند. 
بدرم بره 
- خوب» بقیه از تو تقلید نکردند که لااقل رقابتی 
با تو داشته باشند ؟ 
در آنجا مسئله شرف و ناموس شغلی مطرح 
است. وقتی کسی برای ابتدا کاری را ابداع کند کسی 
دیگر حق ندارد بدون اجازه وی همان کار را انجام دهد. 
من درحقیقت اولین برپا کننده چنین نمایشگاهی بودم. 
پدرم ناراحت سده بود: 
- آخر نمایش دادن کثافت انسان شد کار؟ مگر 
کار دیگری نبود که انجام بدهی ؟ 
عمویم پاسخ داد: 
- آنجا کشور کار و شغل است. همه جور کار در 
آنجا رایج است و ایجاد کنند گانی نیز قبلاً داشتند. 
بنابراین تنها کاری که من می‌نوانستم در آن کشور انجام 
دهیم که تا کنون ایجاد کننده‌ای نداشت همین کار بود. 


۱۱۰ نادشاه کود 


- یعنی حالا هم همین کار را می‌ کنی ؟ 

- نه خیر» اکنون پادشاه یا امپراطور شدهام. 

- چه؟ امپراطور شده‌ای ؟ امپراطور کدام کشور ؟ 

ایکا 

اين بار من دیگر تحمل حرفہای عمویم را نکرده و 
گن 

- عموجان شاید امپراطور شده‌ای ولی تا آنجا که 
من میدانم آنجا کشور پادشاهی نیست بلکه جمپوری 
اش 

- درست است کشور جمہوری است اما جمہوری 
آمریکا را همین امپراطورها رهبری می کنند. من امپراطور 
کثافت انسانی هستم. با دختر پادشاه باد انسانی ازدواج 
کرقهاه | کن جه واه حال افا 
آمریکاست... اکنون صاحب پنج کارخانه تولید کثافت 
مصنوعی هستم. 

عموی «حمدی» من که دارای: کار خاتنحاتف 


نولیدی کثافت مصنوعی بود اکنون برای دیدن خان اده‌اش 


اساه كود .........."." " 1۲۱ 
a‏ اه با ات تفن مق رای 
کثافت کار خانجات خودش پیدا کند. بعد از ده روز از 
روستا رفت و در آن زمان خواست که با عموی بر کم 
آشتی کند. عمو «مصطفی» گفت: 

ک شو کنافت‌تر از کثافت! 

بعد از رفتن عمو «حمدی» مردان روستای ما به 
هوس میلیونر شدن به آمریکا رفتند. در نامه‌های ارسالیشان 
خبر از این بود که به علت. ایجاد شغل آخر توسط عمو 
((حمدی» دیگر کاری برای آنپا پیدا نشده است. 
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هدایای ارزنده و فوق‌العاده 


تة جال است که دوستم «دوغعان ی کاری و 
یشان نداد ول ای که کافات رند کی هی کته گر 
مجرد و تنہا می‌بود اصلاً اعتنا نمی کردم و تصور می‌نمودم 
که تنهاست و گذران زند گی برای فرد مجرد بسیار راحت 
می‌باشد. ولی او چہار نفر عائله دارد. البته آنها نیز به 
خوبی زند گی می کنند. 

خیلی خوب یادم هست که سه سال پیش او از من 
هزار لیره قرض گرفت. چہار روز طول نکشید که قرض 
خود را پرداخت. می‌دانستم که او کاری ندارد ولی اطلاع 
نداشتم آن پول را از کجا پیدا کرده و به من داد. با توجه 


11۴۳ 


۹ 


به اینکه با همدیگر رودربایستی نداشتیم» از او پرسیدم: 

اگر فضولی نکرده باشم می‌خواهم سئوالی را از تو 
بکنم «دوغان» تو دوست قدیمی من هستی. جای خجالتی 
و شرم ندارد. بگو ببینم تو بدون اینکه کار بکنی» این 
پول و مخارج خانواده‌ات را از کجا تأمین می‌کنی ؟ 

الیو کرت 

- بلی کار و شغلی ندارم» می‌دانی که کارمند 
پانصد لیره‌ای بودم. در آن زمان مصیبت و سختی دنیا باقی 
نماند که من آن را نبینم و مزه تلخش را نچشم. به همین 
خاطر از کارمندی استعفا دادم. خدا را شکر می‌گویم که 
اکنون وضع من خوب است و کارمند نیستم. هم درآمد 
خوبی دارم و هم کار قبلی را نمی کنم. از طرفی پس‌انداز 
هم دارم. 

در ذهن خود تصورات جور واجوری کردم و 
پندارهای غلطی را در حق وی از دهنم گذراندم. به خاطر 
اینکه دوست قدیمی و صمیمی من بود. نمی‌خواستم او به 
سوی تباهی سوق یابد» بنابراین گفتم: 


هدا بای ارزنده و ... ۱۱۵ 


اما «دوغان»» من نگران... 

وای کرای تست هفطاع عراز و 
ناموس من در خطر نمی‌باشد. از طرفی کار یر قانونی نیز 
انجام نمی‌دهم. کاملا کارم مطابق با قانون است!... 

- خوب این کار تو چیست ؟ 

- خیلی فکر کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم 
که در کشور روزانه کارهای گوناگونی پا می‌گیرد. هر 
کس به راحتی پولی در می‌آورد. به خود گفتم پس من چرا 
این کارها را نکنم و پولدار نشوم. بنابراین با تفکر و اندیشه 
راه پولدار شدن را یافتم. 

او که کنجکاوی مرا می‌دید افزود: 

تم توت حال اانه ها با ایا شمان ردت 
مشاهده ۳1 

خانه او از یک اتاق بزرگ تشکیل شده بود که در 
آن لامپہا و چراغهای رومیزی» گلدانهای تزئینی» 
چارچوبه‌های مزین» گلدان‌های کوچک اسبپای سفالین» 
البومهای ارزشمند» کیفهای چرمی» آباژورها» و خیلی 


اجناس مختلف دیگر دیده می‌شد. 

اینہا چيستند «دوغان» ؟ نکند اینہا را برای 
بچه‌هایت کر ؟ يا اينکه بچه‌ها و زنت اين را می‌سازند 
و نو می‌فروشی ؟ 

با اینکه اینطور ظن می کردم ولی تمام آن اشیاء 
نمی‌نوانست حاصل دسترنج و فعالیت زن و بچه‌هایش 
باشد. او آ کی مونم را که در وسط روزنامه چاب شده 
بود به من نشان داد و گفت: 

- 7F 

من روزنامه را گرفتم و در ان چنین مطلبی را 

خواندم: 
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« آژانس میدان تیر» 
امروز در خدمت سماست 


خدمت شماست و برای تشکیل حساب پس‌انداز به مبلغ 
یکصد ليره آماده می‌باشد. علاقمندان با گشایش این 
حساب از یاد گاری‌های بسیار ظریف و کم نظیر برخوردار 
خواهند شد... و .. 


بانک .. 


بعد از اینکه اک خواندم» پرسیدم: 
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۱۹۸ آزانس میدان تير 


- خوب که چی؟ 

به ساعتی SE‏ و گفت: 

- زود باش» باید سوار ماشین بشویم تا به میدان تیر 
برسیم. وقتی به آنجا رسیدیم خودت خواهی دید که 

ت 

چگونه پول در می‌آورم. 

به شعبه تازه افتتاح شده بانک... در میدان تیر 
رفتیم. بانک از اشخاص پولدار و بازاری آکنده بود. هر 

مس ح-۳ ۱ 

طرف بانک پر از سبدهای گلی بود. بوفه‌ای مکمل نیز با 
غذاها و سرینیحات از مپمانان پدیرایی می کرد. («دوعغان») 

بیا» خحالت نکش ! 

شیرینی خوردیم» ساندویج صرف کردیم از 
نوشابه‌ها نوشیدیم ولی هنوز «دوغان» تعارف می کرد که 
من بحورم. 

- تو را به خدا خجالت نکش. من از رفتار تو واقعاً 
در عجب هستم. از اين راحت الحلقوهپا بخور... 


و 
- نه دیگر سیر سدهام دوست من ... 


آژانس میدان تیر هر 


کول بو کرو شهار آت: لر رش 
اشتمهایت را باز می‌کند. اگر می‌خواهی آب سیب میل 
کک 

- می‌خواهی منفجر بشوم ؟... 

- حالا خود می‌دانی. پس لاقل از این شکلاتها را 
ور ی و وان 

مثل اینکه مال بابایت است که اینطور تعارف 
می کنی» ها ؟ 

اگر مال بابایسم بود اينقدر دست و 
دل باز نبودم. این که چیزی نیست بمتر 
ایق تیش برایت ارش ین اه ژاد: 
مرن تخود که اا سانشان تیا 
خضرخره می‌خوردم بلکه دوستانم را نیز 
دعوت ي تازه ارس را دی‌ده‌ای... 
شش» هفت دختر بی‌سرپرست را هم در این 
ای یک ےا جر سا کن 


آورده‌ام. 


۱۲۰ آزانس میدان تیر 


- شوخی نکن... 

به خدا حقیقت را می گویم... 

مش وان رداک رما دت 
کرده و در اینجا. آنہا تا حد نهایت خورده‌اند» نوشیده‌اند و 
به جای اینکه بدانند جشن مال گشایش شعبه بانک است» 
وس کرو رای کر وهای چ ای 
آورده‌اند... حتی لااقل هرچه باشد با این کارم دختران 
فقیر و ندار را خوشبخت کرده و خوشحالشان ساخته‌ام. 
اگر خودم شخصاً این چنین جشن‌هایی را ترتیب می‌دادم 
ااقل هزاران ليره خرج در برداشت. سه سال است که به 
رستورانپا نمی‌روم. هر چه باشد روزانه دو یا سه شعبه از تمام 
بانکہا کاش می‌یابد. ناهار را در آنجا می‌خورم و گاهی 
مواقع زن و بچه‌هایم را نیز به جشنهای افتتاح می‌آورم. 
فل گوسفند سرمان را پایین می‌اندازیم» می‌خوریم و 
می‌رویم - آنقدر پرخوری می کنیم گاهی شبپا میل به شام 
نداریم. حتی برخی موافع دوستانم و فامیلهای را نیز دعوت 


مي‌کنم. 


آژانس میدان تیر ۱۱ 


- خوب» هچکس نمی‌فهمد و يا چیزی به نو 
ا 

- چه می‌نوانند که هم ی نمام بانکہا 

حوب به من هم اين راه پولدار شدن را نشان 
می‌دهی ؟ 

صبر کن» عجله نداشته باش» شکلات 
می‌خوری ؟ 

- متشکرم. 

باز خورد و نوشید و بالاخره مرا به گوشه‌ای از 
سالن بر د. 

ا 

در آنجا اشیایی مثل وسایلی که در خانه 
«دوغعان» ديدم وجود داشت. آباژور» خودنویس» گلدان» 
روسری» کیف چرمی» چراغ رومیزی... 

او به خاطر اينکه در هر بانک صد ليره حساب باز 


۱ آژاس میدان تیر 

۳2 . س 1 
می کرد از این یاد گاریپا می گرفت. در آن حال فہمیدم که 
در کال هر که ویک ار این وساین لو گرد 
در آن لحظه «دوغان» از کیف خود هفده هزار ليره در 

ارفا EE‏ ار افتتاح خواهد شد. ده 
هزارتایش بماند و بقیه را در اینجا پس‌انداز خواهم کرد. 
ارای هر صد ليره هدیه‌ای دریافت داست. 

۳ کارمان نمام شده سالا می‌نوانم برویم. 

به زور هدایای اخد شده را در تا کسی جای دادیم. 

2 ۰ ۳۹ 

در ماشین نشسته بودیم که گفتم: 

- من باز هم از کارهای تو چیزی نفهمیدم. 

او در آن حال به محاسبه قیمت اشماء هد به شده 
رات و کت 

ای کلدان ده لیره‌ارزش داره: 

- نه به این فیمت نمی‌خرند... 


وی ۰ 4° 


آژا نس میدان تبر ۱۳ 
من تازه قیمت دست دوم را حساب می کنم. انیا من خودم 
ارزان می‌فروشم که زودتر پول گیرم بیاید. این دو عدد 
روسری نیز پانزده ليره می‌ارزند. این کیف هم فکر کنم به 
۵ ليره و چند قوروش فروخته می‌شود. او در پیش خود 
فلت هتانادرا گداشت وماس کرد ویس افنود 

- در این جشن گشایش رویپم‌رفته ۰ ليره 
کاسبی کرده‌ام. فردا صبح بانک دیگری در جایی از 
ری بای شرت کو الت ارو یح کرو 
شعبه‌ای رفته بودم. از آنجا ۱۳۰ لیره به دست آورده‌ام. 
امروز چہهارصدوده ليره در آمد داشته‌ام. بعضی ایام هفتصد 
یا شش صد ليره در آمد دارم. 

- «دوغان» به خدا از کارهای نو سر در نمی آورم. 
تو این هدایا را می‌فروشی» خوب... اما تو آن پولی را که 
بایستی برای افتتاح حساب واریز کنی و پس‌انداز باز 
نمایی» از کجا در می آوری ؟... 

- نه باباء چندان هم که فکر می کنی» اینطور 


بیست » پول زیادی در این کار لرومی ندارد... سالا عست 


۱۲ آزانس میدان یر 


هزار لیره دارم. پولم را در بانک می‌گذارم. سه روز بعدش 
آن را مجدداً پس می‌گیرم. از پول هدایایی که فروختهام 
مقداری را بر روی اندوخته‌ام می گذارم و اضافی آن را نیز 
خرج معاش خانواده می کنم. سپس پولی را که در دست 
دارم در سایر بانکها به سپرده می گذارم و از شعبه آنجا 
هدیه‌ای گرفته می‌فروشم و باز سه روز بعد همینطور... 

- کاری بسیار جالب و در عین حال ساده است.... 

- نه خیر... ساده و آسان هم نیست. روزی میشود 
کا وه ا انی تک غات بات ومد 
نمی‌توانم به همه‌اشان برسم. 

وت اهال لاف هسانش فیرشت ا کر 
همه افراد مثل تو عمل بکنند بانکپا ورشکست می‌شوند. 

- هیچ چیز نمی‌شود. نگران آنبا نباش. البته من 
که تمام پولہایم را برنمی‌دارم. چند لیره‌ای را باز پس‌انداز 
می‌کنم. مثلاً در همین بانک فلان که در استانبول چهل 
شعبه دارد من در نمام آنہا چند لیره‌ای را به سپرده 
گذاشته‌ام. حالا که آنہا از پول من استفاده می‌کنند و 


آژا نس میدان تیر ۱۲۵ 


منفعت می‌نمایند. چرا من از پول و هدیه آنها ارتزاق 
نکنم؟ به همین خاطر همیشه هدایای آنها را به « کاپالی 
چارشی» می‌برم و می‌فروشم و از فقر و نداری نجات 
می‌يابم. اینگونه زند گی کردن از کارمندی بهتر است برادر 
عزیز. 

زمانیکه از ماشین پیاده شدم از مقابل منازه‌ای عبور 
کردم که صدای رادیو به گوشم خورد. مجری برنامه 
آ کی ا اعلام می کرد و می گفت: «هر شخصی 
که در بانک ما حساب باز کند هدایایی نفیس و ارزنده به 
ازای هر صد لیره به او تعلق خواهد گرفت. فردا شعبه‌ای از 
بانک معتبر ما در « کاراجااحمد» افتتاح می‌شود. با 
کا بانک شما نیز به کار اعفار نگ و 
پس‌اندازتان بپردازید و از هدایای نادر و ارزنده بانک ما 
بمره‌هند شوید... بانک تارنیک در خدمت شماست!... 
بانک تارینک در خدمت اقتصاد!...» 


4 + هب 


تو باز به وضعت شکر کن 


یک ماه و نیم می شد که در جستجوی منزلی بود. 
اما صاحبخانه به آنا گفته بود که: 

- در این ایام دو اتاق صدوسی لیره است .. 
ماشاعالله که... اینهمه افراد کجا بود ؟ اصلاً این جور مکان 
با این ارزانی مگر پیدا می‌شود؟ سقفش با سفال 
«مارسیلیا» و سنگ توالتش هم که مرمر است. تازه e‏ 
در و پنجره که روغنی است. چه خوب... اگر من نیز به 
صدوسی ليره پیدا کنم. برای خودم و فقط برای دلخوشی 
من گرفتم: 

«شکری بیگ» 

- دوازده سال است که ما در این خانه‌اجاره‌ای 


۱۳۷ 


می‌نشينيم. به خانه شما مثل خانه خودم نگاه کرده و 
هميشه خوب و تمیز نگه داشته‌ام. هر جاش لازم به 
تعمیرات داشت. تعمیرش نموده‌ام. پلکانہایش را درست 
کرده و قفلهای درب‌ها را عوض کردهام. 

اا شک ی که وھ کته ری تخت :از 
می‌دانست که صاحب خانه با این حرفپا راضی نمی‌شود و 
تصمیم قطعی وی این است که کرایه منزل را اضافه کند و 
یا اینکه آنها را از خانه‌اش تخلیه نماید. اما هرچه بود او 
تنہا می‌نوانست ۲۰ ليره بر اجاره‌اش بیافزاید. بنابر این 
«شکری بیگ» گفت ؟ 

عیبی ندارد. حالا کرایه را ۱۵۰ لیره می‌دهم. 

صاحبخانه یدو ا 

- این مقدار کرایه تنپا کفاف خرج سیگارم را 
شکری بیگ حساب سرانگشتی پیش خود کرد و 
در ذهنش حساب کرد اگر سیگار را ترک کند از بابت 
آن هم ماهیانه ۵ لیره اضافه خواهد داشت. بنابر این به 


تو باز به وضعت شکر کن ۱۳۹ 


صاحبخانه گفت: 

- به خدا حق با شماست. خانه شما در این زمان 
بیش از ۱۵۰ لیره ارزش دارد ولی من هم که انسان 
بی‌انصافی نیستم. لذا نمی‌توانم بیش از این بر کرایه خانه 
شما بی‌افزايم صرفاً به دلیل عدم امکانات مالی است... 

صاحبخانه جواب داد: 

- هر کی بایستی نسبت به بودجه‌اش چیزی را 
بخواهد. شما نیز بایستی به اندازه پولتان دنبال منرل 
و 

اک رک ی مک یک ر ف و ت د 
حقیقت خانه‌ای پیدا کند» هیچوقت به آن اندازه اصرار 
نمی کرد اران کف 

- عیبی ندارد. پانزده لیره اضافه کنید. من ماهیانه 
۵ ليره می‌دهم... 

صاحبخانه باز خندید و گفت: 

این مقدار تنپا کفاف کرایه راهم را نمی‌دهد. 

«شکری بیگ» در پیش خود فکر کرد اگر به سر 


کارم پیاده بروم و بر گردم» روی هم رفته ماهیانه بیست ليره 


۱۳۰ تو باز به وضعت شکر کن 


از انجا فناعت خواهم گرا بنابراین گفت: 


- باشد حرفتان را زمین نمی‌اندازم. ماهیانه ۱۸۵ 


- تا آنجا که فهیمدم گویا شما می‌خواهید با من 
شرخی بکنید. همین آپارتمانی که در پپلوی شماست 
دیده‌اید ؟ اتاق‌های کرچکی نسبت به این جا دارد و هال 
آنجا که اصلاً لازم به تعریف نمی‌باشد. مثل قبر است. 
می‌دانید که اجاره‌اش چقدر است ؟ سیصدوپنجاه ليره من 
واقعاً احمق و نادان هستم که به این مقداراجاره داده‌ام. حالا 
تصمیم دارم کمتر از سیصد لیره ندهم. اگر شما خواستید 
که هیچ نخواستید به کس دیگری چپار صدلیره 
می‌دهم. اصلاً تخلیه‌اش کنید. خالی بماند بپتراست. (لااقل 
از اصطحکاک خانه که کاسته نمی‌شود.) 

اگر«شکری بیگ» این مقدار کرایه را تقبل 
فی کرد با ماهتا تلو ی هی کا اهاد ره شد جک 


می‌نوانست خانواده چہار نمریش را اداره کند. بالاخره 


تفتسیم کته و کا وو ان سا تساو و 
برخلاف خواسته صاحبخانه‌عمل نماید. سرانجام کار به 
داد گاه ی صاحبخانه با ادعای اینکه خودش در 
خانه‌اش اقامت خواهد کرد» رأی تخلیه را از داد گاه کا 

«شکری بیگ» یک ماه و نیم است که به دنبال 
خانه می گردد. زمستان هم که فرا رسیده است در مبان 
سوز و سرمای زمستان که نمی‌توانستند بماننده.. از 
صبحگاه تا شامگاه» زیر باران برف و گل و لای خیابانها و 
کوچه‌ها به دنبال خانه‌ای اجاره‌ای بود. او هر قدر می گشت 
به همان اندازه ناامید می‌شد. حتی او خانه‌ای ارزانتر و لاقل 
شبیه به خانه‌ای که قبلا در آن ساکن بود پیدا نمی کرد. 
اکر رل ھی کرد که در كا دهان دست ارف ا 
۱ هیچکدام نمی‌توانستند درست و حسابی در آن جای 
رن 

آن روز به قدری خیابانها را زیر پایش گذاشته بود 
که پاهایش تاول زده بود. از بس به بنگاهمهای معاملاتی 
مسکن پول مشاوره و بازدید داده بود که جانش به لبش 


۱۳۲ نو باز نه وضعت شکر کن 
ES ۹ ٩‏ 2 
استخوانپایش نفود کرده بود. دیکر ES‏ کات 
خی تفه ات و اد قرط یی کی د 
کفش‌هایش» پاهای «شکری بیک» ورم کرده بود. نزدیک 
غروب باران کاهش یافته بود. اما این بار گل و لای خیابان 
تمام پہنای و درازای شلوار و کفش را از پشت آلوده کرده 
بود. او آهی از ته دل و کات 
2 مایا کی نت درد مرا اند ا کر 
کسی می‌دانست که چه می کشم. لاقل آرامش می‌يافتم. 
اصلاً فردی پیدا نمی‌شود اافل به دردم گوش کند گویا 
خداوند او را به پا کی قلبش نیازرده بود. از روبرو دوست 
فدیمی‌اش می‌آمد. از خیلی وفت پیش تا کنون او را ندیده 
بود. اسم وی «ذکاء» بود. 
شاید او می‌توانست دریافت خانه کمکی به وی 
بکند. لااقل درد دل «شکری بیگ» را می‌شنید. 
۳ 
- اوخ سلام «شکری بیگ». 
- سلام «ذ کاء» جان. چه طوری ؟ 


تو ناز به وضعت شکر کن ۱۳۳ 


۰ ۰ ® و ۰ و 
- هیچ بپرس. خوب تو چه چگونه روز گار را 
ى ۰ 
ی که 
- سلامتی » الحمدالله. 
از ظاهر دوستش معلوم بود که وی از «شکری 
بیگ» هم بیشتر دردمند است. «ذ کاع» از وی پر سید: 
- از کجا می‌آمدی ؟ 

5 ۹1 جه بگویم دوست عربر . ره دردی دجار شده‌ام 
که چاره‌اش نیست... یک ماه و نیم است که تال ان 
_ 
می کردم» صا حبخانه اخراجمان کرد. امروز برای یافتن 
خانه بیرون آمده بودم و تاحالا که دست خالی هستم. گل 
لا اران که ویرک کارم را ساخته است. می‌بین 

= ۳۹ ع و 
چقدر سردم شده و می‌لرزم. ا گر بیمار نشوم خوب 
است ... 
او که درصد پافتن چنین فرصتی بود تا درد و غم 
خود را باز گو کند ولی دیگر فرصت نیافت و «ذ کاء» 
حرف او را برید و گفت: 


۱۳ نو باز به وضعت شُکر کن 


- باز تو به وضعت شکر کن. به خدا راست 
ی دا گر جای من بودی چه کار می‌کردی ؟ آه 
دوست عزیز» خانه‌سازی خود فشک بر کی است: 
نمی‌دانم اطلاع داری یا نه ؟ من قطعه‌ای زمین خریده بودم. 
البته یافتن و خریدن آن مشکل است.... در هر حال 
اصلاً در صدد چنین فکری نباش. بالاخره 

- نود هزار ليره قطعه زمین یافتم.... 

- «شکری بیگ» گفت: 

- پس اینطور برادرجان. اما ااقل تو اميد داری که 
جایی را بالاخره می‌سازی و در آن شک می گریی: ولی 
صاحبخانه طبق رأی داد گاه مرا از خانه‌اش بیرون راند... 

- من زمین را خریدم. ده روز آن زمین را همچنان 
نگه داشتم. افرادی پیدا شدند که آن را به یکصد و پنجاه تا 
دویست هزار ليره می‌خریدند. اما من نفروختم. 

در پیش خرو می شم ایا دست از رم 
برنمی‌دارند. بالاخره دچار مشکلی شدم که نگو و نپرس. 


باز تو به وضعت شکر کن «شکری بیگ» 


تو باز نه وضعت شکر کن ۱۳۵ 

- راست است برادر. بعد از آن به دوست عزیزم 
گفته باشم که من حتی حاضر شدم کرایه را به یکصد و 
هشتاد ليره پرسایم. ولی... 

. ۳۰ 

- ا گر درد من هم به ان اندازه بود. و تنهابه ۱۸۰ 
یا ۱۸۵ لیره فکر می كردم الان راحت E r‏ و 
کجاست.... تو یک لقمه بخور و یکی را در راه خدا بده و 
بسازم. اما عافل ازاینکه مصالحه با شاو کار کر 
ساختمانی بسیار مشکل است. کسی که به این مشکل 

۳ م2 ۰ 

دچار نشود نمی‌داند چه می گویم. هر چه بگویم فایده‌ای 
ندارد که... تنصمیم داشتم در هر طبفه‌ای سه اناق با هال 
و.... بسازم مثل یک قوطی.... اما خدامی‌داند چه مصیبتہهایی 
را متحمل شدم. حتی اکنون سر در گریبان از بدهی‌ها 

- خدا می‌داند «زکاء» جان که چقدر رنج می‌برم. 
خدا خودش شاهد است. برای آن خانه چه زحماتی را 


تحما شدم. تمام شکسته و بسته‌هایش را تعمیر کردم ولی 


حالا چه. صاحبخانه فی گوید زود باش نخلیه‌اش کک دیوار 
توالت خرات شده بود» پانزده ليره برای شاسعنت. ان دادم. 
اما حالا.... عیبی ندارد دوست عزیز. باز شکر کن. تو باز 
وت ار س رات اکر جل من ور سا خن اه 
دچار مشکل می‌شدی» آن وقت می‌فهمیدی که چه به 
چیست! مادرم گفت که: «تو که این خانه را می‌سازی 
حتماً پول زیادی را خرج خواهی کرد. لااقل سه طبقه بساز 
که یک طبقه‌اش به دردت بخورد.» پی‌ها را کندند. در این 
کار چہل هزار ليره هزینه شده. «شکری بیگ» کسی که 
درد سوزن خوردن را نداند مشکل و عذاب جوالدوز 
خورنده را نیز نمی‌داند... 

- عیبی ندارد ر«رذ کاع» جان .... مثل اینکه سردم 
شده است. سرما تا استخوانهایم نفوذ کرده است. از صبح 
زود دنبال خانه می گردم و هنوز هم به دنبالش هستم» ننمها 
امروز پانزده ليره به واسطه‌ها پول داده‌ام... 

- این که چیزی یت وس مات کب هه 


چیز احتکار شده و بازار سیاه دارد... تنما برای شیشه‌های 


پنجره‌ها دو هزار ليره داده‌ام. برای شیشه‌های داخلی و دربا 
که خدا عالم است. چقدر باید بپردازم. تو باز خوب 
هستی. همیشه شکر کن که چنین وضمی داری. اگر 
خانه‌ای می‌ساختی» آن وقت درد مرا می‌فهمیدی. خانم 
گفت که در هر طبقه‌ای دو دایره مستغلاتی کامل باشد. 
دیدم راست کت چنین گردیم. ولی خدا شاهد 
است.... حالا من هر چه بگویم تو که نمی‌توانی درد مرا 
جس کی 

- شاید دوست عریر. اما اصلاً می‌دانی چه 
کشیده‌ام! خدا می‌داند چه کشیده‌ام. به غير از خدا و خودم 
تفن از رنجم با اطلاع نیست. در «آ کسارای» خانه‌ای 
یافتم. یک اتاق با یک آشپزخانه. راضی شدم... اکنون با 
اینکه دور هم هست ولی چاره‌ای ندارم. صبحها زودتر از 
خانه بیرون می‌آیم. چرا که دور بود» اما لاقل ارزان است. 
یک صد و هفتاد و پنج ليره ... چاره‌ای نیست از خرج 
روزانه قناعت می کنیم. تا پولش را بپردازيم. اما روی هم 
رفته اجاره‌اش را قبلا می گیرد... 


- آه «رشکری بیگ» نو هم که مشکلی داری ؟ 
تمامش را به تو نگفته‌ام دوست عزیز. دنبال آهن می‌گردی 
پیدا نمی‌شود. سیمان می‌خواهی نیست.... اما همه‌اش در 
بازار سیاه است.... می‌دانم از کجااینپهارا به بازار راه 
داده‌اند. چه کارهای پشت پرده‌ای انجام می‌شود که خدا 
عالم است. 

اگر خانه می‌ساختی درد مرا می‌فپمیدی .... 

- نه که نمی‌دانم .... ولی حالا تو نگاه کن که من 
در این فصل سرما در ميان کوچه و خیابان چه کار خواهم 
کدی 

- شکر برادر جان. 

- چیزی را به تو وصیت بکنم. که از شرایط خودت 
راضی باشی و همانجا بمان.... آپارتمان را سه طبقه ساختم» 
سقفش را می‌خواستم بپوشانم.... مادر زنم توصیه کرد 
«حالا که متحمل این همه هزینه شده‌اید لااقل دو طبقه 
فک رورش درست که دار آ توقای رک 
خواهند شد و مسکن نیاز دارند. فردا که بی مکان 


نمی‌مانند به روح تو دعا می کنند.» بالاخره توصیه وی را 
قبول کرده وباهعمار قرارداد بستم. با شهرداری 
ساخت و پاخت نمودیم تا اجازه بدهند و... باز تو شکر 
کن که چنین شرایطی نداری. 

- نه «ز کاع» جان» نه.... 

بر کا 

- خدا را شکر» ولی نمی‌دانم که چه بکنم.... چند 
تکه وسایل که آنها هم شکسته و بسته‌اند در خانه باقی 
مانده است. اگر آنہا را نداشتم لاقل چند صباح از 
عمرمان را در هتل در مسافر خانه به سر می‌بردیم... 

تا مره تست کات رنه کاو از اسان 
سازی بہتر است. فکر می‌کنی من آرزوی چنین شرایطی 
را ندارم ؟.... 

- باور می کنم دوست عزیز... حقیقت را 
ا 

- تو باز به وضعیت خود شکر کن! 

- شکر می کنم» خیلی راضی هستم. خوب اگر 


14° نو باز به وضعت شکر کن 
وسایل را بفروشم آن وقت چه بکنم ؟ چون همه‌اش لازم 
هستند... مسلماً بعداً که سرجایش نمی‌توانم بخرم و 
بگذارم. هرچه را که فروختی مگر می‌توانی در این گرانی 
به جایش تکار 

- ول کن بابا!... 

دول او چیزی ندارم کول کنم. 

- پنجمین طبقه آپارتمان را نیز احداث کردیم اما 
نمی‌دانی چه کشیدم. خدا فقط می‌داند و بس.... سپس نور 
چشم» برادرم گفت که: «داداش جان» هرچه باشد 
بالاخره این آپارتمان راساختی مگر چه می‌شود که بر روی 
آن نیز طبقه‌ای بی‌افزایی! ا کنون همه طبقه‌ای غیر قانونی 
می‌سازند. بر نقشه و پروانه ساختمانی نعرص می‌جویند. 
لاقل از این طبقه ماهیانه سیصد یا چهار صد ليره در آمد 
پیدا م ی کنی.» توصیه برادرم در مغزم کار ساز افتاد. در این 
دور و زمانه طبقه غیر قانونی درست کردن چقدر مشکل 
است.... به آن داده و به این پرداختم. تماماً ده هزار ليره به 
هوا رفت. تو که نمی‌توانی درک کنی چه می‌گویم. نو تنب 
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به نکر مشکل خودت هستی. اگر من جای تو بودم شب و 
و 

- حق با توست دوست من حالا من چه بکنم. در 
این فصل زمستان اهل و عیالم را به کوچه و خیابان 
بریزم ؟... می‌گویند شش ماه را یکجا پرداخت کن. مگر 
به این ساد گی است. والله ندارم.... 

- حالا که نداری از بودنش بمتر است.... آپارتمان 
سازی خدا می‌داند... ناخواسته خودمان را به درد سر 
انداختیم. چنانکه این آپارتمان سازی کوچک برای ما به 
ششصه هزار ليره تمام شد. از من بپرس که چه مصایبی 
کشیده‌ام... 

- آه! چه بگویم.... 

ا نگاه کن و به وضع خودت شکر کن! 

- خدا را شکر» من شکایتی از خدا ندارم. فقط از 
این ناراحتم که در این سوز سرما بچه‌ها را کجا بکشانم.... 
فقط ناراحتی من از این بابت است. 

- اصلاً از این بابت ناراحت نباش. خدا خودش 


۱ نو باز به وضعت نکر کن 


رحیم است. به حالم نگاه کن و عبرت بگیر. آپارتمان را 
ساختم و تمام شد. این بار نیز عده‌ای جمم شدند. 
همه‌اشان گفتند که بغروش... من که فصد فروش 
نداشتم. یک میلیون دادند» دو میلیون دادند ولی من 
نفروختم. برادر جان خدا می‌داند چه مشکلی است. خدا به 
سر دشمن آدم هم چنین بلایی را نیاورد... 

- اگر در خانه فامیل و اقربا چند صباحی مهمان 
باشیم باز نمی‌شود. در این زمان همه به زور زند گیشان را 
میگذراخد. دیوانگی ون 

د یراگ ار وت استت: توا گرم دانن ات 
آپارتمان شدن چقدر مشکل و مصایب دارد به وضع فعلی 
خود شکر می‌کردی. نو بایه یک کاری یکنی» و پنج 
وقت نماز را شکر کنی. اما برادر جان بگویم از اجاره 
کنند گان که دمار از روز گارم در آورده‌اند. این زمان درد 
اين‌ها هم آدم را راحت نمی گذارد... 

- تو از من دردمندی «ذ کاء» جان. 


- مشکل درد تو که چیزی نیست. والله بايد تو به 


تو باز به وضعت شُکر کن ۱:۳ 


حال و روز خودت شکر کنی. 

- خدا را شکر. هزار مرتبه شکر... خوب اجازه 
می‌دهی ؟ انشاءالله که کارت‌هایت جور می‌شود «ذ کاء»... 
خداحافظ. 

- به سلامت «شکری بیگ»... به من نگاه کن و 
به خودت شکر کن! 

«شکری بیک» در حالیکه سرما خورده بود سرفه 
و عطسه کنان راه خانه را در پیش گرفت. تب شدیدی او 
را گرفته بود. همسرش گفت: 

- توانستی جای پیدا کنی؟ 

- نه خانم جان. باید به وضع خودمان شکر کنیم. 
از این بدتر هم هست. اگر ما نیز آپارتمان احداث 
می کردیم آن وقت می‌فهمیدی که مشکل یعنی چه. در این 
ایام صاحب آپارتمان شدن چه مشکل است. تو که 
نمی‌دانی چه می‌گویم ؟ بایستی هر شب و روز به خدایت 


شکر کنی. 


پیانویی که مثل عروس از آن 


گفت: 

- من نژاد ترک را بیشتر دوست دارم! 

هر وطن‌پرست تر ک در خارج از کشور از شنیدن 
این جمله بسیار خوشحال می‌شود. مخصوصا اينکه این 
جمله را یک خارجی و بیگانه به وی بگوید. مخصوصاً | گر 
این جمله توسط فردی سرشناس و مشبور ابراز گردد و 
چون «جولیوس کاچن» پیانوزن معروف جہانی بگوید 
بسی دل‌نشین‌تر خواهد بود. 

به قدری شلوغ بود که همه کم مانده بود از فشار 
یکدیگر له شوند. مدام بر گونه‌های وی بوسه می‌زدند و 
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۱۹ پیانویی که مثل... 


صدای «موچ»» «چچ» به هوا بلند بود. 

- چون او به کشور ما علاقه دارد آیا اگر از آن 
پیانوزن دعوت بکنیم به استانبول خواهد آمد تا برنامه‌ای 
اجرا کند؟ 

می اش قرو اینان کت 

- در مدت این ماه بسیار سرشان شلوغ اس دو 
ا رکستر «فلارمونی» اسرائیل برنامه دارد. اما | گر شتا 
اصرار دارید از خودش بپرسید .. 

نا کو ناتان را چ يان گفتیم. در رات 
گفت: 

- خیلی از دعوت شما خوشحال شدم. باور کنید به 
دلیل اینکه به شما علاقمندم تمام برنامه‌هایم را لغو کرده و 
در استانبول کنسرت اجرا خواهم کرد. من تر کہا را زیاد 
دوست دارم. 

از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدم. به خاطر 
اینکه برنامه کنسرت سریعاً انجام یابد» دوستان مرا با 


یابوی که هنل... . ۱0۷ 
برنیب دشم. در دو سینمای بز رگ استانبول وقتی را برای 
اجرای کنسرت پیانوزن پیدا نکردم. یکی از مسئولین همان 
سینماها اظہار داشت که در روز بر گزاری کنسرت» فیلمی 
جدید از محصولات داخلی را که بسیار دیدنی است بر 
روی آن اکران خواهد آورد و بدین خاطر نمی‌تواند سینما 
را به ما بدهد. دومی از اینکه تنہا فعالیتهای هنری را 
منحصر به خود می‌دانست از دادن اجاره سینمایش طفره 
نت 

بالاخره برای اجرای برنامه سینمایی راهی هر چند 
نامناسب یافته و برای اينکه مردم را بیشتر جلب نمایم» 
تابلوها و آگہی‌های متنوعی را در معرض دید عموم قرار 
دادم. تمام در و دیوار سینما از آگہی و عکس پیانوزن پر 
شده بود. 

اما مشکل اصلی از پیانو حادث گردید. در آن 
شہر پر جمعیت و استانبول اروپایی تنها یک پیانو وجود 
داشت که آن نیز در محل کنسرواتور استانبول واقع بود. 
قبل از اینکه به آنجا مراجعه کنم از شخصیت و نوع 


۱1۸ بیانویی که منل.. 


تور مدای کد رواتور عون و ریا اناد کم 
کامل به سراغ ایشان رفتم. تا آنجا که مردم و آشنایان 
ی کته ابخان یا بلس دوو الان جه یا 
مدیریت کک e‏ 
تعجب بودم. اما ۳ از اشنایان وی جویا با دم ۳ 

- در کلانتریهای ما ازسالہا قبل دروس موسیقی و 
آشنایی با اپرا و نحوه کنترل محیط و غیره داده می‌شود؛ 
مکر یری ندازند؟ 

بالاخره قانع شده و به سراغ ایشان رفتم. وفتی به 
کنسرواتور رسیدم مامورین اظہار داشتند که در شہرداری 
است و وفتی به شپرداری مراجعه کردم» اظپار داشتند که 
ی و E E‏ وس 
DN‏ ی 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶ 
الان به فلان جا رفت. به آنجا می‌رفتم» می گفتند همین 
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الان به فلان جا مراجعه کرد. بالاخره شش روز تمام من به 
دنبال مدیر کنسرواتور رفتم و او برخلاف انتظار من در 
جای دیگر پیدایش شد. سرانجام او را بافته و همینکه او را 
دیدم احساس کردم که قبلاً در جایی ایشان را دیده‌ام. به 
یاد آوردم که روزی در حال فکر کردن با او بودم. 

- جناب شما «جولیوس کاچن» را می‌شناسید ؟ 

- گفتید چه کسی؟ 

- کاچن ... 

۳ دیگر کشت ؟ 

- خوب» پیانوزن معروف جپانی است .. 

- هر چه باشد او را نمی‌شناسم» نکند او شما را 
فرستاده است. خوب علیکمالسلام ... 

- بابا او پیانوزن مشمور است. « کاچن» معروف» 


- آهان ... حالا یادم افتاد؟ خیلی خوب .. خیلی 
جالب .. 


بالااخره من با شادمانی از پیانوی معروف «استین - 


وی» که در آنجا بود سخن گفته و همکاری او را دلیل بر 
وطن پرستی» نوعدوستی» هنر پروری و اعتبار خواهی برای 
کشور و هر درد بی درمانی که بود شمردم نا او را فان 
سازم. من هرقدر او را تعریف می کردم بیشتر چشمان 
ایشان بازتر می‌شد. بالاخره برخلاف انتظارم بر روی 
صندلیش نشست. و در حالیکه با نوک انگشتانش بر روی 
میز می کوبید» گفت: 

- نه خیر» امکان ندارد. چون این پیانو توسط 
موس «را کفلر» آمریکایی به کنسرواتور استانبول هدیه 
کو ات و هرز ده گس ناتسا کر سای دگ ی 
نواخته نشود. 

۔ مگر آنها اگر بدانند از اینجا خارج شده وقف 
خویش را پس می گیرند ؟ 

- چه می‌دانم ... شرط آنا این چنین بوده است .. 
حتی ما وقتی این پیانو را به ار کستر شهر می‌دهیم با یک 
ویر گول مسئله‌اش را مخفی می‌کنيم ... 


- چگونه؟ ویر گول دیگر چیست ؟ 


سانونی که فل... ۱ ۵ ۱ 


خیلی متحیر شده بودم. منظور او را نمی‌فهمیدم. 

عا تفت ده مان ار کر یری 
ی هان رار فا کرد در اشاش ج م ود که 
« کنسرواتور استانبول» ار کستر شهری» اگر این ویر گول 
نباشد آن وقت ما نمی‌توانیم شرط وقف را برای خود 
متصور سازیم. 

- خوب؛ برای ما و درخواستمان یک وی رگول 
بگذارید. مگر چه می‌شود ؟ 

نه» امکان ندارد. چونکه هم شما یک تشکیلات 
رسمی نیستید و هم به شهرداری ارتباطی ندارید. اگر به عير 
از شرایط قانونی عمل کنیم. مسئول پاسخگویی آنہا 
هم باید باشیم. 

دیگر چندان وقتی برای اجرای برنامه باقی نمانده 
بود. اگر «کاچن» به استانبول بیاید و ما را آماده نبیند 
پاک آبرویمان خواهد رفت. از روی ناچاری به مر کز 
خبر گزاری آمریکائیان رفته و از آنپا خواهش نمودیم 
که از موسسۀ «را کفلر» نامه‌ای را بگیرند که ما بتوانیم 


برای چند روز از وقف آنہا استفاده کنیم. وقتی آنہا چنین 
حرف و ادعای ما را شنیدند» خندیدند و گفتند: 

مگر امکان دارد کسی چیزی را وقف کند ول 
شرط و شروط بر آن قائل شود! .. 

سپس به مر کز کنسرواتور زنگ زده و به مدير 
نها کت که تی ایر و ما تفه مان کرد 
کنسرواتور رفتم مدیر آنجا بود. حتی‌مماونش در آنجا 
حضور داشت. مدیر و معاون وقتی حرفهای ما را گوش 
دادنده گفتند که: 

- نمی‌توانيم به شما بدهیم» ما آن پیانو را چون 
عروس نگم‌داشته‌ايم. 

من از چنین حرفی یکه خورده و پرسیدم: 

- گفتید مثل عروس ؟ مثل عروس از آن مراقبت 
E‏ 


پیانویی که هتله . . . ۳ ۳ ۱۵ 
می‌کنید ؟ 

- آن پیانو سالائه دوبار جابجا می‌شود. یک بار در 
فصل بہار و دیگری در پابیز. در اولی به صینمای بزرگ 
شپر برای اجرای برنامه برده می‌شود و در دومی به 
اینجا آورده می‌شود باز مراقبت شروع می گردد. 

_ آخر جرا؟ 

در هربار تکان خوردن مستپلک می‌شود» کمنه 
می‌گردد. جایی از آن خراش بر می‌دارد ... ما برای یک 
بار جپت اجرای برنامه باله به انجمن جنگ دادیم ولی» آن 
زمان آن‌پا با نهایت دقت از آن استفاده کردند و با 
نواختن موزیکہای رقص ملایم از آن بپره جستند. در 
حالیکه میدانم پیانو زن مشپور دمار از روز گار ما در 
می آورد سلما ور کین شرانظی د کی‌هاتع لی یکره 
با در اثر اوج هیجان زیر مشت ولگد هنرمند قرار 
می‌گیرد. 

من خنده‌ای کرده و در حالیکه به زور خنده‌ام را 
می‌گرفتم» افزودم: 


) ۵ ۱ بیانویی که مثل... 


- پس اینطور» حالا چه کنیم ؟ ... 
ت ۳ 

- من نمی‌دانم. ما آن پیانو را مثل عروس نگه 
می‌داریم ۰.۰ 

اما شما می‌توانید راه چاره‌ای پیدا کنید ... 

_ دستتان درد نکند» مثلاً چگونه ؟ 
پیانوهایی که با آرم و علامت متفاونی هستند استفاده 
کنید. یکی از آنها را می‌توانم به طور امانت به شما بدهم 
.. سه نفری به دیدار از پیانو رفتیم. یکی از آنها را که 
تقریباً سالم به نظر می‌رسید و دارای علامت «بک اشتاین» 
آوردم جنان صدایی از آن بیرون آمد که اصلاً در هیچیک 
از نت های موسیقی جپان شناخته شده نبود. 

ما این پیانو را می‌نوانیم بدهیم» شما تعمیرش 
کنید و در برنامه‌اتان استفاده نمانید! 


من با تصور اینکه چگونه آن را می‌توانيم تعمیرش 
کنیم به فکر فرو رفتم. واقعاً کار ساخت و تعمیر یک 
اتومبیل از تعمیر پیانو راحت‌تر بود. اگر یک اتومبیل فورد 
مدل قدیمی را به دست تعمیر کار میدادیم حتماً آن را از 
مدل جدیدش بمتر به کار می‌انداخت ولی این پیانو چنان 
شرایطی را نداشت. از روی ناچاری و به خاطراینکه به هر 
دری نزنم» پیشنہاد معاون را پذیرفته و از آنبا تعمیر کار 
مجرّب پیانو را پرسیدم. آنبا گفتند که خودشان تعمیر کار 
ماهر دارند. 

من به خاطراینکه کارم راحت باشد» گفتم: 

- عالیجناب» من خودم در مدرسه موسیمی و 
هنرهای زیبا تحصیل می کردم و در حقیقت خودم موزیسین 
هجم 

سپس هر آنچه راجم به خودم بود برایشان توضیح 
دادم. رجن کت 

- تقاضا نامه‌ای بنویسید ! 


به بیرون رفته و تقاصایی را نگاشتم و به ایشان 


|e‏ سانوبی که مل... 
دادم. 

- چه تعمیراتی بر روی این انجام خواهد شد ؟ 

- خوب» هر چه ضرورت داشته باشد» بايد عمل 
شود. جون وفت زیادی ۳ شروع برنامه E E‏ نداریم... 

ها تقاصای شمارا به شعبه هنری شپرداری 

u ۰‏ ّ. م2 0 
ارجاع خواهیم کرد. تصمیم را انہا می گیرند. 

_ خوب پیانو را خواهند دادء نه ؟ 

من شخصاً مخالف نیستم و در تشکیلات شعبه با 
تقاضای شما مخالفت نخواهم کرد. دیگر با بقیه کاری 
ندارم که جه خواهند کن 

سرانجام تصمیم نہایی از جلسه شعبه هنری 
شپرداری صادر گردید: پیانو به امانت داده نمی‌شود! 

به معاون اول رئیس شپرداری رفتم. هر چه لازم 

ي .۰ ا : 
بود برایشان گفتم و سپس افزودم: 

- عالیجتاب» این یک خدمت عامَه است.... 


بلند می کرد» گفت: 


سانویی که مسل... 1۵۷ 


ببینید» من در اینجا به نهایت در خدمت عامه 
هستم. دیگر نمی‌توانم به آن تاره رسد کر 2 

بالات دک ر ونی باق شانده است: انو 
زن معروف لطف کرده‌اند و دعوت ما را قبول نموده‌اند» 
اگر ما همکاری نکنیم پاک آبروی کشورمان می‌رود. 
دیگر هیچکس و هیچ شخصیتی به اعتبار ما مطمئن نخواهد 
شد. اگر «کاچن» این چنین ببیند در همه جا خواهد 
کت که یه ار کنو فت فا انا تون ماد اد 
می‌خواهید این چنین بدنام بشویم ؟ 

ها که انجمن ت تکارت ندارید» پیانوی 
دولت ی به شما امانت داده میشود ؟ 

من از کشورء؛ هنر؛ اعتبار جہانی سخن گفتم و 
بالا خره او کت 


۳ می‌فمم» می‌فممم» میدانم که شما انده الیست 


با امیدواری به چشمایش نگاه کردم و گفت: 


من درک و احساس شما را قبول دارم ولی این را 


ا و 

دوباره از ملت و مملکت سخن گفتم تا شاید 
تحریک شود» ولی گفت: 

اما شما با اینکار مقام را اشغال می کنید. 

با شگفتی پرسیدم: 

- کدامین مقام را؟ 

او با عصبانیت مشتی بر روی میز کوبید و فریاد 
رد. 

- مقام من» مقام مرا آقا... 

مجدداً از روی نااهیدی به سوی مدير کنسرواتور 
رفتم. 

- قربان» ما در دنیا شرمنده میشویم» آبرویمان در 
خطر است. در هر جا آ گہی زده‌ایم» مردم مطلم هستند» 
حالا با این مقدمات اگر برنامه اجرا نشود میدانید دنیا 
پشت سرما چه خواهد گفت ؟ 

- قبلا با من مشورت کرده بودید؟ اگر شما از او 
دعوت نکرده بودید» حالا به این مصیبت گرفتار 


پبانویی که هثل ۰.۰ ۱۵۹ 


۵ 


نمی‌شد ید . 

- مجبوراً به این کار دست زدیم. یعنی فرصت 
مشورت نبود. 

مافقط آن پیانو را به اشخاصی می‌دهیم که از 
مدرسه موسیقی مونیخ فار غالتحصیل شده باشد. 

- اقااین « کاچن» خود استاد جهانی است... 

- « کاچن» و «ماچن» سرم نمی‌شود... به من چه 
آقا» برنامه‌اتان را لغو کنید. 

ما شکایت خود را به وزیر کشور فرستادیم. وزیر از 
آنکار به رئیس شپرداری استانبول تلفن کرد و مجدداً 
درخواست ما مورد نجدیدنظر قرار گرفت. بالاخره 
تشکیلات هنری شهرداری این‌بار رأی خویش را چنین 
صادر کرد: وزارت کشور در این مورد حق دخالت ندارند! 

در این شرایط « کاچن» با هواپیما به استانبول 
رسید. ما شرایط بحرانی خودمان را به او گفتیم. در حالیکه 
می‌خندید » گفت: 

- حالا که برنامه اعلام گردیده نمی‌توانیم آن را 


1۹۰ ببانویی که مثل۰.. 
باطل کنیم. حالا که به استانبول آمده‌ام با یک پیانوی 
دیگر برنامه اجرا خواهم کرد. 
استاندار استانبول ماجرا را شنیده بود. برای اینکه 
از قافله عقب نماند» او نیز با ما سر همکاری گذاشت و 
دا گر شپردارۍ پیانری غروسشان را انم دهنده در 
مپمانسرای استانداری پیانویی هست. نگاه کنید اگر 


پسندیدید» بردارید. 


«کاچن» شخصاً به آنجا مراجعه کرد و آن را 


- خیلی پیانوی جالبی است» فقط حیف که 
ت 

برای تعمیر وقت نداشتیم» چون فردایش برنامه 
شروع میشد. در پیش یکی از اساتید موسیقی دوتا پیانو 
بود. رفتیم و آن را نیز دیدیم. 

«کاچن» یکی از آنپا را نشان داد و گفت: 

- شاید این به دردمان بخورد... 


استاد موسیقی انسان خوبی بود» پول هم نگرفت. 
پیانو را به محل اجرای برنامه منتقل کردیم. « کاچن» در 
داخل سینمای خالی برروی د گمه‌ها فشار آورد و میزان 
صدای آنپا را سنجید. 

- خیلی بد است» ولی هر چه باشد لاقل برنامه را 
اجرا می‌کنیم. لغو کردن برنامه بدتر از نبودن پیانوی بدرد 
نخور است. حالا من خسته‌ام» به هتل می‌روم تا استراحت 

او را به هتل رساندیم. همان لحظه خوابش برد ولی 
نتوانست استراحت کند. چون به علت اشکال در معامله 
ارزی مأمور مالیاتی به همراه دفترداری مزاحم او شد. 
بالاخره با هزار زحمت آنها را راندیم. فردای آن روز برای 
اجرای برنامه به سینما آمد. «کاچن» خواست پیانو را 
امتحان کند ولی این کار مقدور نشد. چون تا اجرای برنامه 
فا فی درا کران به تاش گذاشه ده برد 

با پایان یافتن فیلم تماشاچیان برنامه به سینما وارد 
شدند. در این حال جای مناسب پیانو مشخص نبود. تأسف 


۳ ۱ بیانویی که مثل ۰۰۰ 


بارتر اینکه پرده‌ها کار نمی کردند و کسی نبود تا 
پرده‌ها را بکشد. تصمیم گرفتم که من مسئول کنترل باز و 
بسته شدن پردهٌ صحنه باشم. « کاچن» ابتدا سخنرانی کرد 
وکت 

- شنوند گان و حضار محترم ما آرزو داشتیم که 
برنامه مجللی را برایتان ترتیب بدهیم متأسفانه امکانات 
اجازه چنین کاری را نداد و در این شهر پیانویی پیدا نشد. 
با اینحال با این پیانوی کوچک برنامه‌ام را شروع می کنم و 
از توجه شما نیز متشکرم. 

« کاچن» برنامه‌اش را با نواختن آهنگی شروع 
کرد. آهنگی که او می‌نواخت یکی از مشهورترین و 
شنیدنی‌ترین آهنگهای جہان بود ولی این‌بار « کاچن» از 
روی ناتوانی عرق کرده بود. در هر فشاری صداهایی 
عجیب آهنگ را بر هم می‌زد. از آن صدایی شبیه گیتار 
شنیده می‌شد. « کاچن».... هر لحظه عصبانی‌تر میشد. 
صدایی مثل صدای زنجیر بولدوزر از برخی د گمه‌هایش 
شنیده میشد. بالاخره به نهایت آهنگ رسید می‌بایست این 


پیانویی که مثل ۰.۰ 1۹۴ 


قسمت از آهنگ با صدایی آرام و آهسته اجرا میشد. اما 
وقتی نوازنده خواست آن قسمت را اجرا کند» گویی انسان 
سرماخورده‌ای سرفه یا عطسه می کرد. « کاچن» از خشم 
فان د انگ که را ر راد کمتها وارد سات که 
صدای عجایب و غرایب آن بلند شد سپس خودش در 
حالیکه عرقہهایش زیر نورافکنها دیده میشد از جایش 
راسو فت 

- آقایان و خانمہا! نمی‌دانم چگونه احساس خودم 
را بیان کنم. من در طول زند گیم تا این حد شکنجه نشده 
بودم. آین... برنامه در حقیقت مایه اذیت و آزارم شد» نه 
موجب شادی و دلگرمی من به موسیقی و آهنگ. در دنیا 
چنانکه میدانیم هیئت‌هایی و یا انجمنمایی جهت مراقبت از 
حیوانات تشکیل میگردند و من شایسته میدانم به شما 
توصیه کنم که لاقل شما برای حمایت و مراقبت از 
هنرمندان موسسه یا انجمنی را ترتیب بدهید. اگر میدانستم 
چنین پیانوبی مرا آزار خواهد داد و یا شما به چنین وسایلی 
احتیاج دارید از صحرای آفریقا برایتان به ارمغان می آوردم. 


1۹6 پیانویی که مثل .۰۰ 
امیدوارم روزی برسد که نام شہر شماهم در شهرهای 
اجرا کننده برنامه‌های بین‌المللی موسیقی گنجانده شود. 

با این چنین بیانانی زانوهایمان خم شد و برنامه به 


پایان رسید. 
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واقعا تمدن جه جیز حالبی است! 


از روزیکه با همسرم ازدواج کردعم» مدام از من 
خواسته که برایش زودپز بخرم. علت نخریدن زودپز از 
هیچ سببی نبود» بلکه پول آن را نداشتم. و او نیز بی‌وقفه از 
فضایل و خیرات وجود زودپز برایم نقل می کرد. من نیز به 
ناچار به زنم می گفتم: 

- موقعش که پولدار شدم برایت می‌خرم... 

اگ بخری وقت هم از بین نمی‌رود هر وفت اراده 
کنم و ات در آشیز خانه غذای خوبی می‌پزم. زودپز هر 
جیزی را سریعتر آماده می‌کند. 

ا عزیزم حفیقت را ی گر 

اتفاقاً در هزینه نیز صرفه جویی میشود. اگر برایم 


۱ ۵ 


۱۹ واقعا تمدن جه... 


زودپز بخری» دیگر کمتر از گاز استفاده می‌کنم. 

حق با نوست خانم جان... 

- چون بخار و بوی حبوبات و وت در داخل 
آن می‌ماند» بنابراین عدای زودیر بسیار لدید است... 

e 

برخلاف انتظارم که بایستی با تائید كردن 
حرفہایش آرام می گرفت» بیشتر از پیش عصبانی‌تر می‌شد. 
بنابراین نصمیم گر این‌بار به جای آنکه حرف اورا قبول 
کنم به صراحت بگویم. 

- نه خیر» غذاهای زودپز بدمزه هستند و اصلاً به 
درد نمی‌خورند! 

نا شاید او نیز جوات دهد که: 

- این وسیله در حقیقت باعث می‌شود قناعت کنیم. 
کر ا د عم تاک مس :مایت عبات 
ناس 

اما اینطور نشد که نشد. در حقیقت تمام پندارهای 


من خیال باطل بود و بس. او این بار برای اينکه مرا متقاعد 


واقعا تمدن حه... ۱۷ 
کد کیک دی انیم نله ارا گذاشی: 

افا چاق رد کاس ویر آزسا کی 
در این محله بی زودپز نیست ... همه لقوام و آشنایان زودپز 
دارند. من دیگر خجالت م یکشم کسی را مہمان کنم و یا 
به خانه فامیل بروم ... 

- حق با نوست عزیزم ... 

مدنی طولانی چنین گذشت. این بار طریق 
دیگری در پیش گرفت. 

- حتی در خانه افراد خانه‌بدوش نیز زودپز هست. 
من که از تو ماشین نمی‌خواهم» بخچال نمی‌خواهم. تنہا 
آرزویم از تو در طول این مدت یک زودپز بود ولی تو اصلاً 
توقع مرا به جای نمی آوری مرک ان جقدر ارزش دارد. 

پس از ته قلب گریست و من از ناچاری گفتم: 

- والله» بالله میدانم حق با توست و هرچه می گویی 
حقیقت دارد ولی ... 

ا رها هت هر اس تاو اتد پوو را که 
لاقل مین کت پول ندارم ولی | کنون در برابر چیزی به 


۱۸ واقعا تمدن جه.. 


کرچکی زودپز چگونه می‌توانستم خودم را تحقیر کنم و 
بگویم که پول ندارم. 

روری هنگام شام یکمرتبه گفت: 

- میدانی ؟ 

- چه را؟ 

امروز هفتمین سالگرد ازدواجمان است .. 

اه ۰۰ ... راست می گویی؟ اصلاً خبر نداشتم. 
اکنون واقعاً سعادت زنه گی در این است که آدمی هشه 
لحظه پیوندش را جشن بگیرد. اصلاً متحیرم که چگونه این 
هشال به ات رون کشت 

- بلی» خانه‌ای که در مدت هفت سال یک زودپز 
کرچک نداشته باشد به چه درد می‌خورد. کدام سعادتی 
بران حاکم است ؟ بلی باید متحیر باشی .. برای این 
خوراک چہار ساعت تمام در کنار اجاق ایستادم. کمردرد؛ 
سرکرد» سر گیجة گرفتم. اگر زودپز داشته باشم در مدت 
نیم ساعت می‌پزد. 

- واه عزیزم» آری حق با توست .. 


واقعا نمدن حه... ٩‏ ۱ 


- تو آنقدر مرا با این حرفهایت گول می‌زنی که 
کم مانده دیوانه بشوم. 

- آخر چرا؟ مگر من چه بدی کردم و یا چه 
حرف زشتی زدم ؟ 

ار کرت اشن را کر دوعا لیران انب لق دهان .ا 
فورت داد. 

روزی مطلبی را که در روزنامه چاپ شده بود و 
خودم نیز البته در دفتر آن روزنامه کار می کنم» پسندیدم. 
برای اینکه همسرم نظرش تغییر یابد آن را به او دادم تا 
بخواند. (البته مطلب را خودم نوشته بودم.) 

- ایا می‌خواهی این مطلب رابخوانی؟ ببین چه 
شه اشت: 

- هر انچه را که نو می‌نویسی حقیقت ندارد... 

ورف دک ر کان ات ج ف 
بود که به من می کرد. 

ا 


۔ برای اینکه تو انسان متمدنی نیستی! ... 


۱۷۰ واقعا نمدن حه... 


- ایا متوجه هستی که مرا تحقیر می‌کنی ؟ 

- تحقیر نیست» واقعیت را می گویم ... انسان 
متمدن» از وسایل تکنولوژیکی امروزی استفاده می کند و از 
آنها بپره می‌جوید. انسانی که وسایل قرن نوزدهم را به 
کار می گیرد چگونه می‌تواند ادعا کند که متمدن است ؟ 
انسانی که با ماشین تحریر می‌تویسد با نویسنده‌ای که با 
فلم و با پر مر غ می‌نویسد بسیار فرق دارد. شخصیت انسان 
با ظاهر آن ثابت می‌شود. وسایل و بهره گیری از تمدن 
موقعیت آدمی را روشن می‌سازد. انسانی که با تمدن و 
عصر خود فدم بر می‌دارد دیگر ماهمپایش نیز مترقی و 
متمدن می‌شود. اگر کسی ادعا کند که من انسان متمدنی 
هستم من ابتدا از او می‌پرسم که «آیا یخچال» تلویزیون» 
ارو یر ار ارف دار ۱ کر شوه رت رد 
مجله است ماشین تحریر دارد؟» اگر جواب منفی بدهد او 
را متمدن نمی‌دانم ... ما انسان متمدنی نداریم که از وسایل 
قدیم بمهره تونیز با مطالب بیپهوده خود مردم را به 
ارنجاع نکشان» باید خودت را عاقل کنی نا به دیگران پند 


و اندرز بدهی. 

من از اینکه با دختر تحصیل کرده‌ای ازدواج کرده 
بودم برای اولین بار احساس ندامت می کردم. فردای آن 
روز از خشم زودپزی را خریده و به خانه آوردم. 

- حالا عزیزم» بفرما با این زودپز به فرن بیستم فدم 
بگذاریم. انشاع... مبار ک باشد. فکر کنم زنی که از زودپز 
استفاده می‌کند» دید گاهپایش نیز رو به پیشرفت خواهند 
گذاشت. امیدوارم که نظر شمانیز نسبت به من و 
زند گیمان ترقی کند. 

من حقیقتاً چنین برداشتی داشتم. ولی می‌دانم که 
شما حق رابه همسرم خواهید داد. زنی که با زودپز غذا 
می‌پزد با زنی که با اجاق و هیزم در مطبخ سر گرم می‌شود 

روزها و ماهپا گذشت ولی هم‌سرم از زودپز 
استفاده نکرد. این‌بار نوبت من بود که ازاو سئوال کنم. 

- چرا از این وسیله استفاده نمی کنی ؟ 


- چرا» گاهگاهی استفاده می کنم ۳۹ 


۳ ۱۷ واقعا تمدن حه... 


ولی می‌دانستم که دروغ می گوید. 

- عزیزم» چرا غذاها را در زودپز آماده نمی کنی؟ 

- صبر کن به وقت خودش برایت خواهم پخت. 

با چنین حرفبایش مرا قانع می کرد» ولی من 
این بار او را مورد استیضاح قرار داده بودم و دست از سرش 
بر نمی‌داشتم. 

- عزیزم» جانم چرا وسیله را عاطل و باطل 
گذاشته‌ای» من که این را برای د کور نخریده‌ام ... 

هر روز چنین اعتراضی می کردم و می‌گفتم: 

اکر سی انی نو آن را برای تماشا کردن 
می‌خواهی هرروز تو را به جلری منازه‌ها می‌بردم تا حد سیر 
شدن نماشایش کنی ... وسایل و تکنیکهای تمدن قرن 
بیستم برای تماشا کردن نیست» برای استفاده است. 

بالااخره همسرم کت 

این کر رودت تیش و به درد نمی‌خورد. 
اکنون از قابلمه‌های آلومینیومی استفاده می کنند. 


و 
ا کر ای طور است» چرا زودپز را خریدیم ؟ 


وافعا نمدن حه... Vr‏ 


- برای اینکه خراب نشود از آن استفاده نمی کنم 
شوهر عزیزم ... 

حقیقتی را که در کلام همسرم نپفته بود و 
منظوری که داشت فکر نکنم کشورهای پیشرفته از آن 
سردر بیاورند. من خودم نیز از ترس اینکه مبادا رادیو 
خراب شود حتی با خاطری اسوده و يا مقصودی خوش 
آن را باز نکرده بودم. اما برخلاف من و زنم» همکاری 
داشتم که اولین روز کشیدن سیم تلفن به خانه‌اشان به هرجا 


تلفن زده بود. 

E ۰ ۰ 72‏ 
۱ عم عم 
نمی کردم. ولی گاهگاهی: 


- لااقل یکبار از این استفاده کن» زن .. 
| ت 
- مگر نمی‌فیمی» می‌بر سم 0 
- از چه می‌ترسی ؟ 
- می‌ترسم منفجر بشود! ۳ از این زودپزها انفافات 
فجیعی رح داده است. 


عم 
می گویند اولین ماشین که وارد شهر «بورسا» شده 


۱۷ واقعا تمدن جه... 
بود مردم از ترس اینکه این وسیله نیز نوعی حیوان وحشی 
اسهد رر رات بودند. و عده‌ای در برابر 
ماشین علف ریخته بودند. بنابراین زودپر در خانه ما 
حکم همان ماشین را پیدا کرده بود. اتفاقاً یک روز هنگام 
تعطیلی هفته عده زیاد از آشنایان به خانه‌امان مپمان آمدند. 
دک هنود جایی هم باز نبود که غذا را از بیرون تیه کنم. 
آن روز همسرم تصمیم گرفت به هر زحمتی هم که شده از 
روف استقاوه کته در الیک اودر آشتعانه سر گرم 
بود» من با مہمانان صحبت می کردم نیم ساعت بعد 
همسرم گفت: 

- یک لحظه می‌توانی اینجا بیایی ؟ 

به آشپز خانه رفتم» زنم که غرق عرق شده بود» 
گفت: 

از همان ابتدا ورودشان با این وسیله سرو کله 
میزنم ولی نمی‌دانم که چگونه بازش می‌کنند. تو لاقل 
بازش کن! 


وافعا نمدن حف ر .۰ ۱۷۵ 


ول ونی مشق با مام نایار دست هان کرو 
کشیدم و تنہا توانستم چند میلیمتری آن را تکان دهم. زنم 
گفت: 

حالا چه بکنیم ؟ 

- نمیدانم ... 

- بهتر است از مهمانان بپرسم. شاید راه چاره‌اش 
را بدانند. 

- نه خیر» بد است» آن وقت تی کر نت زودپز دارند 
ولی کار کردن آن را نمی‌دانند. 

- پس چه باید کرد» بگذار خردم می‌پرسم ... 

زودپز را از دستم فاپید و به پیش مپمانان رفت. 

سر این زودپز را چگونه باز می‌کنند شما 
می‌دانید ؟ 

یکی از زنان گفت: 

- آه» این یک نوع دیگر است» از مال ما نیست .. 

آن دیگری افرود: 


- شبیه زودپز ماست» ولی فکر کنم کمی فرق 


داشته باشد. 

زودپز را به آنا دادیم» نه آن زن و نه شوهرش» 
هیچکدام اشد ان را ناز کشت 

- آیا بروشور ندارد ؟ 

_ دارد. ضر کن 4 

بروشور زودپز به قدری آشفته بازاری راه انداخته 
بود و توضیحات عجیب و غریبی داده بود که هریکی از ما 
نتوانستیم برداشتی صحیح از آن بکنيم. هر کدام از ما نوعی 
تعبیر می کردیم. با توجه به این برداشتهای گونا گون زودپز 
ما به هفت طریق ممکن باز می‌شد. به ترتیب هر کدام از 
برداشتها را به مرحله آزمایش گذاشته ولی باز موفق نشدیم. 
همسرم به زنی که می گفت زودپز مشابه زودپز آنهاست 
گفت: 

چس شا جکر با هن می کنید ؟ 

- زمانیکه ما خریدیم سرش باز بود. یک از 
فامیلبایمان مثل شما در گشودن آن معطل مانده بودند؛ 
بنابراین برای اينکه ما نیز دچار مشکل آنها نشویم گشوده 


واقعا تمدن جه... ۱۷۷ 
شده‌اش را خریده بودیم ... 

مگر در خانه بعداً سرش را نگذاشتید و نبستید ؟ 

آن زن که متحیر از تشه کون مانده بود» ا 

- بلی مسلم است که سرش را می‌بندیم» اما زودپز 
ما عادت کرده است» به راحتی باز می‌شود. 

بالاخره با هزار زحمت» کشان کشان سرش را باز 
کردیم. زنم آن را برداشت و به آشپزخانه رفت. من نیز به 
اتغاق مهمانانی به گفت و شنود پرداختم‌و یکی از آنها 
گفت: 

- واقعاً جنس اروپایی چیز دیگری است» همینکه 
دست میزنی باز و یا بسته میشود... 

آن دیگری ادامه داد: 

- محأسفانه محصولات داخلی هم اگر بسته شوند 
باز شدنی نیستند و اگر باز شوند بسته نخواهند شد... 

کوت رت ال زود ی 

باردیگر بروشور آن را خواندیم. بر اساس اشکال 


شماره‌بندی شده بر روی بروشور ما نیز عمل کردیم ولی 


۱۷۸ وافعا نمدن حده... 


افلا رتاش سای: کدرا تم گرفتد: 

یکی از فا مات 

کر به بروشور توجه نمی کردیم الان موفق شده 
بودیم. 

ساعت دوازده ظهر شده بود ولی ماهنوز زودپر را 
روی آتش نگذاشته بودیم. زنم گفت: 

ار هه نل تیش مها ان ردیر 
خودتان گر استفاده می کنید ؟ 

خانم مستنی که جزو مہمانان بود» گفت: 

- دخترم» ما زودپز داریم ولی من از ترس تاحالا 
استفاده نکرده‌ام ولاستیک آن را در آورده» مثل فابلمه 
معمولی از آن بهره می گیرم... 

- آن وقت زودتر پخته میشود ؟ 

نه دخترم از قابلمه‌های معمولی هم دیرتر می‌پزد. 
خوب هر چه باشد لااقل زودپز است... 

زنم از سایر مهمانان پرسید: 

- آیا شما هم زودپز دارید ؟ 


واقعا تمدن حه. .. ۱۷۹ 


- والا ... بلی که داریم... 

شما کا بکار می گیرید ؟ 

اگر راستش را بخواهی عزیزم» باید بگویم که من 
سال گذشته خریده‌ام ولی تا حالا استفاده نکردمام. 

آن دیگری اعتراف نمود که زودپز دارد ولی از 
کار کردش بی‌اطلاع می‌باشد. ساعت یک بعد از ظهر شده 
بود. رو به زىم گفتم: 

- از همسایه‌ها بپرس» لااقل هر چه باشد آنہا هم 
دارند و میدانند چگونه استفاده می کنند. 

همسرم نیم ساعت تمام درهای همسایگان را زد و 
بعد از آن دوباره مأیوس به خانه بر گشت و گفت: 

- خانم «منور» بدون اینکه سوتش را بگذارد 
استفاده میکند. «برین » خانم از ترس انفجار اصلا 
استفاده نمی کند. خانم «حوریه» نیز گفت که او دو ماه 
پیش غذایی را در آن پخته ولی درش را نتوانسته باز کند و 
الان غذا درون آن مانده است .. 


- حخوت»> حالا چه کار باید بکنیم ؟ 


۱۸۰ وا قعا نمدن حه... 
- همسایه بالایی هم خانه نیستند. شوهرش در خانه 
است. خودت برو و از او بپرس... 
زودپز را برداشته و به طبقه بالا رفتم. 
آن شخص با افتخار سینه‌اش را جلو داد و گفت: 
۳۰ 
مسلم است که داریم... چطور مگر ؟ 
- آیا می‌توانید کار کردش را به من بیاموزید ؟ 
لطفاً بفرمائید تو تا یادتان بدهم. 
مرا به آشپز خانه‌اشان راهنمایی کرد. در حالیکه 
دستش را بر شانه‌ام گذاشته بود با دست دیگرش سقف را 
نان دادو کف 
نکگاہ کنید!... 
۰ 2 ۰ ۰ ۹ ۰ 
در روی سقف رنگہای مختلف سبز» زرد» سرخ و 
r 2.‏ 7 و 
رنگپای امیخته از انپا به چشم می‌خورد. من ابتدا تصور 
کردم که خانه‌اش را چنان نقاشی کرده است و از این 


بابت گفتم: 


- واقعاً جالب است... تبریک می گویم! 


وا فعا نمدن حه . . . ۸1 


این در حفیفت ماحصل همسرم است. رنگهای 
فرمز مال رب گوجه‌فرنگی است. رنگهای زرد هم مال 
سیب‌زمینی و آنهائیکه برجسته دیده میشوند گوشت 
سل ۰.۰ 

واقعاً د کور جالبی است» برای آشپزخانه کاملا 
مناسبت دارد... آفرین... 

2 همسر شما زودپز را برروی اجاق بگذارد 
و وقت آن را فراموش کند» نترسید آشپزخانه شما هم 
چنین شکلی می گیرد. 

از خجالتی پندار غلط خویش سرخ شده و از او دور 
شدم. 

وفتی به خانه رسیدم زودپز را به همسرم داده و 
گنت 

هر چه دلت می‌خواهد بکن» من دیگر نمیدانم! 

زنم که بسیار زن مصمم و با اراده‌ای است» وقتی 


۱۸۲ واقعا نمدن جه... 


ریشخند مرا دید با هزار زحمت درب آن را محکم کرده و 
جرا کات راغ رکو تاقالا زاره 
زباله‌دانی انداخت و زودپز را بر روی اجاق گاز گذاشت. 
تمام مہمانان با کنجکاوی حر کات او را تماشا می کردند 
و همه‌امان در آشپزخانه بودیم. زنم از ترس انفجار شعله 
گاز را کم کرده بود که من تصور کردم غذا در یک ماه به 
زور پخته خواهد شد. 

نکی از اشاتان رن کات : 

- دخترم شعله را از این هم کم کن» یکمرتبه 
منفجر می‌سود. 

زنم شعله را از آنچه بود کمتر کرد و در اين حال 
پیرزن مہمان گفت: 

- به نظر من اگر بیشترش کنید بتر خواهد بود و 
در عوض زودپز را بر روی چیز ی بگذارید نا شعله نمام 
اطراف آن را Ed‏ خدای نکرده اگر آتش مستقیم در 
آن نفوذ کند خدای نکرده منفجر میشود... 

اما آن وفت پخته نمی‌شود. 


واقعا نمدن جه... AF‏ 


- آ۵۵۵... چه فی تن پسرم» این زودپز است» در 
چند انیه غذا را آماده می‌سازد. 

در این حال زنم در زیر زودپز صه‌پایه‌ای نهاد و شعله 
گازرا زیادتر کرد. همه‌امان در هیجان شدیدی قرار داشتیم. 
از اینکه منفجر شود هم می‌ترسیدیم و هم به تماشای آن 
پرداخته بودیم. 

- تو را به خدا همه‌اتان حواستان جمم باشد؛ 
صدای سوت آن را به دقت کو کنید... هر وقت سوت 
به صدا در آمد اجاق را خاموش کنید... 

- من می‌ترسم... 

- ترس ندارد» همینکه صدای سوت را شنیدی 
زودپز را از رویش بردار... 

ولی مثل اینکه سوت این زودپز صدا نمی کند» 
مثل لاستیک پنچرشده صدای «تیس» میدهد. 

یکی از میا بان ورد کته 

_ شعله را کمی پایین بیاورید. مبادا منفجر شود... 

همینکه زنم می خواست شعله اجاق را کاهش دهد 


یکمرتبه صدایی شبیه به «جیت» از سوت شنیده شد و زنم 
از ترس خودش را به دیوار کوبید. بقیه نیز با وا کنش او 
ترسیده و از آشپزخانه فرار کردند. زمانیکه صدای زنگ 
خانه‌امان به صدا در آمد کمی همگی حالت عادی پیدا 
کردی. 

رو به زیم کرده و گفتم: 

- کمی به عقب بروه اینقدر به اجاق نزدیک نشوا 

صدایی شبیه به «پات» به گوشم رسید... از این 
صدا یکی از مهمانان چنان ترسیده بود که کم مانده بود 
خودش را از بالکن به بیرون پرت کند. من گفت: 

- چیزی نیست جانم» گربه کتابها را انداخت. 

یکی ا انان کت 

افیا کی دک قفر ات اورا 

زنم مقدار دیگر از شعله را کاست. تا آمدن صدای 
سوت منتظر ماندیم. در هر صدایی می‌تر سیدیم. هر قدر 
زمان می‌گذشت» دیگر ترس جای خود را به شوخی میداد. 
کا :هم نگ ر را نا دای وات کے تساه ند .و 


واقعا نمدن جه. ۰ ۰ ۱۸۵ 


می‌خندیدند. نیم ساعت گذشت» چہل دقیقه شد. صوت 
به صدا در نیامد... از گرگ روده بر کیان روده 
کوچکمان را خورد... 

نکی اد مپیاان که گرتتماش دم بوده گفات: ‏ 

دیگر فکر کنم غذا پخته شده است. آن را از 
اجاق بردارید و بیاورید... 

هنوز صدای سونش در نیامده است... 

شاید سورتش خراب است. بایستی نا این مدت 
صدا می‌داد. 

زمانیکه زودپز از روی اجاق برداشته شد» همسرم 
«آخ» گفت و فریاد کشید. همه ما که ترسیده بودیم» 
یکمرنبه متوجه شدیم که اصلاً اجاق روشن نبوده است. زنم 
اجاق را خاموش کرده بود و خودش هم خبر نداشت... 

مهمانان به ناچار پنیر و خیار و زیتون خوردند و 
کان را پر کو 

هفت ماه بعد از خرید زودپز بود که احساس 


کردیم صاحب زودپز شده‌ایم. چون توانسته بودیم از استفاده 


٩‏ ۸ ۱ واقعا نمدن جه... 


آن آ گاهی بیابیم. به راستی با استفاده از زودپز توانسته 
بودیم خیلی معلومات کسب کنیم. این بار همسرم هوس 
داشتن ماشین لباسشوئی به سرش زده بود و اکنون از 
ا ا ئ 


+ هب ب 


مدهبی 

على و شیعیا نش 

نماز و روزه 

نهج الفصاحه 

امام علی و اش نبرد 
اضانی با اسلام 
پزشکی 

پزشک خود باشیم 
آنتی بیوتیکها 
راهنمای مادرال حوان 
میوه‌ها و سبریهای شما بعش 
علمی 
دنیای مور 
دنیای زنبورعسل 
فن نویسند گی 

اسرار شبد مباری 
روانشناسي 
گریر ار آرادی 
کف شاسی 


انگلیتی كِِ آریاد 
خرد موز زبان انگلیی 
ناریحی 

سرخپوسناد امریکا 
نادرضاه افثار 


علامه نجم‌الدین عسگری 
محمدتعي مرندی 
محمدنقی مرندی 

على فاضي 

فریتیوف مود 


دکتر دورسی وی برد 

د کتر حسین ختانی 

د کتر وینی هرد - دوکاک 
تالیف مهرداد مهرین 


موريس مترلینگ 
موريس مراي 
تالیف مهرداد مهرین 


بیل سورد 


اریش فروم 

چیرو 

مهندس احتشامی 
چا 

نالیف مهرداد مهرین 
رودابه پروانه 


ویلیام لاس 
مهندس حی‌دیوید سود 


تالیف آریستا کاوسیان 
تالف محمد ساعتحجی 
تالیف نحمد ساعتحی 


الوت آر نولد 
حمس فریزر 


خاطرات یک مرده 
نرخ‌ها روزبروز ِ میره 
گوسفندی که گرگ 

۰ U 
بخاطر چی با من اردوا ج کردی؟‎ 
سوت‌زد‎ ِ 

خا نوادگی 

9 اجاره‌ای 
حایره و 
آدم را به زور دیرانه م ی کنند 
مرد بها نشراش 
مس رحب 
زفات 
عنق هر گز نمی‌میرد 
حین ابر 
ربکا 
کاروانها 
ها کلبری فین 
شاهزاده و گدا 
گرزپنت نتردام 
بینوایاد 


سی باین‌جاردین 
مهرداد مهرین 


تالیف میترا مرادی 


سودابه رشد یه 
سودابه رشدیه 


انید بلیتون 


عریزنسین 
عریز نسین 
عریر سین 
عزیز نسین 
ریر سین 
عریر سین 
عریز سین 
عریر نسین 
عزیر سین 
عزیز سین 
اخیم بر و گر 
عجا سیور تمیحانی 


امیلی بر و نته 
شارلوت برونته 
دافه دوموربه 
مارک نواین 
مارک تواین 
مارک تواین 
و ور هو گو 
ویکنور هو کو 


0 


روز دوست داشتنی 
میراث بز رگ 
دیوید کاپرفلد 
الیور تویست 
داعتاد دو شهر 


رندانی انسوی رودخانه 


۳ - 
برادر خوانده 
0 
ار کشت 


الكاندر دوما 
الکاندر دوما 
الکاندر دوما 
کارلا امن 
سرو انتس 
هکتور مالو 
حک لندن 
حک لندن 
حک لندن 

پیر دوبوس 
کنتس دوسگور 
نی واشنگتن 
ران اولیویه 
چارلز دیکنز 
جاراز دیکنز 
چارلز دیکنز 
چارلز دیکز 
جارلز دیکنز 
پروسبه مری مه 
بالزااک 

نی جونر 
رابرت لونی استیونسن 
رابرت لونی استیونسن 
جلفری تی‌با ل 
ل ‏ ن لاول 
الیوت ارنولد 
ای. ز. دسپاد 
کنراد ریشتر 
تئوفیل گوتیه 
تنوفیل گوتیه 
ویریاد استوارت 
والتر اسکات 
تا یش 


سفر به سیارات ناشناخته 
کلاه سحر آمیز 

لورنا 

با نصد ملوك روت 
دنیای آینده 

سیاره سر گردان 

سفر به کره ماه 

سفر به قطب شمال 
مالک حهان 

دوسال در تعطیلات 
حریره ناضناخته 

دور دنیا در هشتاد روز 
اسرار کشتی سنتبا 
بیست هزار فرسنگ زیردریا 
مسافرت به مر کز زمین 
درام 

E 

سرابهای وکین 

دلهای شکهه 

ازدواح طلافی 

اسب سياه 


رول ورن 
ول ورن 
رول ورن 
رول ورن 
رول ورن 
رول ورن 
رول ورن 
رول ورن 
رول ورن 
رول ورن 


دیوانه ار هقی پرید 
کوه خفته 

همت خواد رستم 
زال و رودابه 

رستم و سهراب 
گا لیور 

رابینسون کروزونه 
دحر بی‌گناه 
پیرمرد و دریا 
جوبان دره للد 
دختر کولی 

زیای سياه 
مافربزرگ پرند گان 
جزیره‌ای برفراز جهاد 
حربره دوردست 
زیباترین شکار 
برباد رفنه 
امکارلت 

فاه 

ا 

دره اقسود شده 


گل بح 


جاد هریس 
کشوردوست / بلوری 
کشوردوست / بلوری 
کشوردوست / بلوری 
حوناتاك سویفقت 
دانیل دفر 

ارنست همینگوی 
ماری انتوانت 
ماری انتوانت 
اناسوئل 

زرژ کولونز 

يان کامرون 
الیزابت بی 

پیر موا نو 

ما رگارت میحل 
الکساندرا ریپلی 
ماری داوید 

هربرت جرج ولز 
ادهو ند ها ترك 


نعمت کنوردوخت 


خوانندگان گرامی 


جهت دریافت فهرست انتشاراب توسن با ما 
مکاتبه نموده تا بطور رایگان در اخنیار شما قرار 
گیرد . 

در ضمن اگر از کنایهای این اننتارات خواسته 
باشید خواهشمند اسب معادل میلغ کتات نمبر پنج 
رالا وچ ان را ارال اند ا کاب ورد 
برای شما فرستاده شود . لطفا" آدرس خود را دقیق و 
خوانا دکر نمائید . 


اننځارات توسن 


